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همراز
همسر غيربهداشتي من

ندا داوودي
ــراي رفاه ما  ــت كه ب ــر من مرد خوبي اس همس
ــت و من  ــلاش زيادي مي كند، مهربان و صبور اس ت
از نظر رفتاري مشكلي در او نمي بينم، اما به نظر من 
ــزرگ دارد. او به ظاهر و نظافتش اهميت  يك ايراد ب
ــي آزارد، بوي بد  ــه مرا خيلي م ــد و چيزي ك نمي ده
ــت. براي اين كه دلخور نشود در اين مورد  دهانش اس
ــودآگاه از همكلامي و  ــه او نگفته ام، اما ناخ چيزي ب
ــرم متوجه  ــدن به او دوري مي كنم. همس نزديك ش
اين رفتار من شده و آن را به پاي سردي و بي مهري 
من مي گذارد  در حالي كه من او را خيلي دوست دارم 
ــد لباس و دهان او را  ــا واقعا ديگر نمي توانم بوي ب ام
ــوع را مطرح كنم كه  ــل كنم. چگونه اين موض تحم

باعث دلخوري اش نشود؟
***

پاسخ مشاور: مشكلي كه شما مطرح كرديد، 
چيز غيرقابل حل و تخريب كننده نيست. البته قبول 
دارم كه مي تواند بسيار آزار دهنده باشد. مخصوصا 
ــما مرد خوبي است و نمي خواهيد  اين كه همسر ش

رابطه تان خراب شود.
ــويي قبل  ــر انتقاد ديگر در زندگي زناش  مانند ه
ــاب عزت نفس  ــردن انتقادتان بايد حس از مطرح ك
ــر خوبي هايي كه  ــرتان را بكنيد. او را به خاط همس
ــما باعث  ــار صميمانه ش ــتايش كنيد. رفت دارد، س
ــود بجاي آن كه در جايگاه متهم قرار بگيرد،  مي ش
ــدن رابطه تان چنين  درك كند شما براي گرم تر ش
ــن موضوع را  ــان مي كنيد.  حتما اي موضوعي را بي
ــد.  از او بخواهيد براي گرم تر  در خلوت مطرح كني
ــدن ارتباط تان، مراقب بهداشتش باشد. خالي از  ش
لطف نيست كه اشاره اي به حفظ شان او در محل 
ــبت هاي مختلف  ــيد. به مناس ــته باش كار هم داش
ــر تغيير رفتار  ــد.  البته مانند ه ــش عطر بخري براي
ديگر، نمي توانيد توقع داشته باشيد در عرض چند 
ــرتان به يك مرد شيك پوش و خوش بو  روز همس
تبديل شود اما قدم قدم او را از وضع فعلي اش دور 
ــس را به او منتقل  ــان نرود بايد اين ح كنيد. يادت
ــتن او ــت داش ــكل مانع از دوس  كنيد كه اين مش

 نشده است. 

مهدي نورعليشاهي

ــبيه يه  ــون ش ــگاه كنيد بعضي از آدم ها دقيقا شخصيت ش «ن
ــخصيت مجزايي ندارند كه مثلا  شيشه نوشابه اس... خودشون ش
ــوند. حتما بايد يه كيكي يه ساندويچي يه لقمه نوني  تنها خورده ش
باشه كنارشون تا بشن غذا يا بخشي از غذا. مي دونيد سميرا هم مثل 
ــابه اس. بايد شما... نمي دونم خواهرش كنارش باشه تا بشه  يه نوش

باهاش زندگي كرد... اين خانم...»
مرد جوان هيجان زده به نظر مي رسيد. گوشي تلفن همراه را با 
ــت چپ گرفته بود و با دست راست مدام به چيزي خيالي اشاره  دس
ــت و يك پا در ميان  مي كرد. موقع حرف زدن دور دايره اي مي گش

نوك انگشت گوشتالوي پاي راستش را به پايه ميز گير مي داد.
ــره را قطع كرد و انگار  ــوان انگار يكباره خط فرضي داي مرد ج
ــد، فرياد زد: «به  ــنيده باش ــو موضوع ناراحت كننده اي ش از آن س
ــما ديگه  ــم! هر غلطي مي خواد بكنه. من غلط كنم جلوي ش جهن
ــميرا نه نوشابه است نه ساندويچ.  ــنفكري دربيارم. س ادا اطوار روش
ــه منو حبس كرده داره  ــت. مي فهمي خانم! يه قاتله ك يه هيولاس

روزبه روز يه تيكه از منو مي خوره...»
ــي را به سمت  مرد جوان با گفتن اين جمله تلفن را قطع و گوش
ــت. روي ميز عسلي پيتزاي چند  كاناپه پرت كرد و روي دو پا نشس
ــم مي خورد كه حتي فرصت كامل خوردنش  شب مانده اي به چش

هم دست نداده بود. لحظاتي نگذشت كه صداي وز وزي از لابه لاي 
كوسن هاي كاناپه به گوش رسيد.

ــت انداخت  ــه مرگته...ولم كن.» دس ــوان داد زد: «چ ــرد ج م
لابه لاي كوسن ها و گوشي را برداشت. با ديدن گوشي ناگهان لحن 
صدايش تغيير كرد. مرد چهار زانو نشست و به آن سوي خط گفت: 
جانم بفرماييد. لحظه اي نگذشت كه مرد گفت: «نه اشتباه گرفتيد و 

گوشي را به جاي قبلي اش پرت كرد.»
دوباره تلفن مرد زنگ خورد و مرد با هيجان به سمت كاناپه دويد. 
چهره مرد در هم رفت. انتهاي گوشي را به نوك زانويش مي كوباند 
و گوشي وزوزكنان منتظر پاسخ شنيدن بود. مرد گوشي را جواب داد 
و گفت: «من آدم حرافي نيستم خانم ولي بايد بدونيد كه جهان بيني 
ما دو تا به هم نمي خوره. ما مثل جزاير، جدا از هم هستيم. يك روز 
بالاي سر اون بارون مياد ولي من آفتابي ام. دليل نميشه كه بخوام 

من هم با خودم چتر ببرم. مي فهميد سر كار خانم...»
ــن هرگز اداي  ــت: «نه... م ــكوت كرد و گف ــرد لحظه اي س م
ــگي ام بوده كه روي  ــنفكري درنياوردم. بله من عادت هميش روش
توالت فرنگي بنشينم و كتاب بخوانم. شما اگه با آدم هايي مثل من 
برخورد نداشتيد تقصير من نيست. دختر شماست كه به روز نيست. 
ــه اولين بار منو با  ــون رفته ك من از اول هم همين طور بودم. يادش
همين ريخت و شكل ديدن؟ من روپوش نمي پوشم. لباسم متفاوته. 

نه خانم محترم ما جزاير...»

زن آن سوي خط حتي فرصت نداد كه مرد داستان جزاير جدا از 
همش را دوباره روايت كند. تلفن را قطع كرد و مرد دوباره گوشي را 
روي كاناپه انداخت. مرد پيپ رنگ و رورفته اي را از روي ميز عسلي 
ــت و هنوز آتش نزده دوباره صداي وزوز گوشي از لابه لاي  برداش
كوسن ها آمد. گوشي را با بي ميلي برداشت و گفت: « بله... از طرف 
ــتباه گرفتيد. به من چه كه آقاي... كي هستند.  كي؟ نه برادر من اش

اين شماره منه.  لطفا مزاحم نشويد.»
ــلي كوباند و با نوك  ــپ را با نوك روي ميز عس ــرد جوان، پي م
ــاخت. نوك  ــوخته س ــتانش كوهي كوچك از توتون هاي س انگش
ــده بود. تلفن همراهش كه دوباره زنگ خورد  ــتانش سياه ش انگش
ناگاه كوه توتون هم فروريخت. مرد جوان دوباره هيجان زده به آن 
سوي خط گفت: «ببينيد.من دوست ندارم لحظه اي صداشو بشنوم. 

نه... اصلا دوست ندارم با خودش حرف بزنم.»
ــويي اهليت آدم ها  ــرد ادامه داد: «توجه كنيد. در زندگي زناش م
ــيم. وقتي اهلي  ــي مهمه. ما ها به اين دنيا اومديم كه اهلي بش خيل
بشيم عاشق مي شيم. من نمي دونم چطور هنوز اهلي نشديم رفتيم 
زير يك سقف زندگي كنيم. شما بگو مگه مي شه يك گرگ و يك 
بره در يه طويله زندگي كنند. ما اهلي نشديم....» زن مسن آن سوي 
ــت حتي  ــيم ديگر بلندتر حرف مي زد. مرد جوان ديگر نياز نداش س
گوشي تلفن را نزديك گوشش بگيرد. گوشي را روي ميز گذاشت و 

سرش را روي ميز ميان دست هايش پنهان كرد.
ــت. خوابش برد  ــم هايش را بس مرد جوان براي لحظه اي چش
انگار. بيدار كه شد زن آن سوي سيم هنوز مسلسل وار حرف مي زد. 
ــي را قطع كرد. انگار  ــد گوش مرد كه گويا تصميمش را گرفته باش
مي دانست كه قرار است چه اتفاقي بيفتد. نگاهي به ساعت ديواري 
ــمار انگار سريع تر از قبل حركت مي كرد. ضربان  انداخت. دقيقه ش
قلب مرد بيشتر شده بود. آن قدر بيشتر كه حتي مي توانست صدايش 

را بشنود.
ــمار ساعت  ــي اش كه زنگ خورد. نگاهش را به ساعت ش گوش
ــي! بدون هيچ  ــرد و بي مقدمه گفت: «طلاق توافق ــوار خيره ك دي
ــطه يا هيچ حرف اضافه. همينو مي خواست ديگه؟ بهش بگيد  واس
به خواسته اش رسيد. من فردا ساعت 10 صبح همون طور كه گفته 

بود جلوي دادگاه منتظرم...»
ــده بود كه لحن مرد جوان عوض شد.  هنوز جمله اش تمام نش
ــتر هاي كوه توتوني اش روي زمين  از جايش بلند شد. همه خاكس
ــده. خدا  ريخت. مرد داد زد: «آقا صد بار گفتم كه اين خط واگذار ش

لعنت تون كنه كه با روحيات آدم بازي مي كنيد...»
ــمان مرد را تر كرده بود. نگاهي به دقيقه  ــك گوشه چش اش
ــمار انداخت. انگار مثل هميشه يا حتي آرام تر حركت مي كرد.  ش
ــماره اي گرفت. بي درنگ به  ــت و ش ــي اش را برداش مرد گوش
آن سوي سيم گفت: «سميرا اونجاست؟... مي خواستم با خودش 

حرف بزنم.»

سپهر طنيناميرحسينتارا

سينا طاهاستايشسونيا

اين ستون جاي عكس دلبندشماست. عكس كوچولويتان را  با ذكر نام به نشاني 4divari@JameJamonline.ir بفرستيد.

قابل توجه خوانندگان گرامي 
با توجه به تعداد زياد عكس هاي ارسالي شما از 
فرزندان دلبندتان و محدوديت فضاي چاپ در ضميمه 
چارديواري، از اين پس مي توانيد به سايت «جام جم سرا» 
به نشاني الكترونيكي
  sara.jamejamonline.ir  برويد و از 
 بخش «تصاوير دلبندان شما» تصوير كودكانتان را 
به منظور نمايش در سايت براى ما ارسال كنيد  تا در 
كمترين زمان ممكن  روي سايت  قرارگيرد.
توجه داشته باشيد عكس ها در فرمت jpg  و در اندازه 
320 در 320 پيكسل باشد.

اهلي شويم 
تا عاشق شويم
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ندا داوودي

ــناختم، در يك شبكه اجتماعي  خيلي وقت نبود او را مي ش
ــديم. او طراح ميز و صندلي بود و از من خواست  با هم آشنا ش
كارهايش را ببينم و نظر بدهم. به خاطر سرعت پايين اينترنت 
ــماره تلفنم را گرفت تا در وايبر آنها  و حجم بالاي عكس ها ش
را بفرستد. شب اول فقط عكس كارهاي شركتش را فرستاد و 
كمي در اين باره با هم حرف زديم. چند روزي از او خبري نبود. 
بعد از چند روز از اتاقش عكسي فرستاد و خواست تا نظرم را به 
ــت عكس اتاقم را براي او بفرستم تا  او بگويم. بعد از من خواس
ببيند سليقه ام چطور است. حرف هايمان كم كم از ميز و صندلي 
ــمت خودمان كشيده شد. عكس هايمان  و اتاق و سليقه به س
ــم همين طور. بار اول گفت عكس واضح تري از آنچه در آن  ه
ــت. مي خواهم ببينم  ــبكه اجتماعي گذاشته اي برايم بفرس ش
ــره اي دارد، بعد گفت  ــليقگي چه چه ــوي به اين خوش س بان
مي خواهم ببينم موهايت چه رنگي است و.... نمي دانم چرا اما 
ــناختم، به خاطر حجم  در اين مدت با اين كه خيلي او را نمي ش
ــاس نزديكي مي كردم. از صبح تا  بالاي مكالمه مان، با او احس
ــتاد و كم كم به من ابراز  ــب جملات زيبايي برايم مي فرس ش
علاقه كرد. گفت قصدش ازدواج است و خيلي زود كارهايش 
ــتگاري بيايد.  ــع و جور مي كند تا با خانواده اش به خواس را جم
ــش را از نزديك  ــت به كارگاهش بروم و كارهاي از من خواس
ــتم،  ــم. من رفتم، آنجا تنها بوديم و... وقتي به خانه برگش ببين
ــترس نبود. ديگر از او خبري نشد تا اين كه يك  تلفنش در دس
ــتاد كه اگر از رابطه مان به كسي حرفي  بار پيامكي برايم فرس
بزند، تمام عكس هايي كه برايش فرستاده بودم را در اينترنت 
منتشر خواهد كرد. باورم نمي شد تمام حرف هاي عاشقانه اش 
ــد كه من اين عكس ها را از  دروغ بود. همين طور باورم نمي ش
خصوصي ترين لحظاتم براي كسي فرستادم كه نمي شناختم. 
دلم مي خواهد سرم را روي زانوان مادرم بگذارم و با او درد دل 

كنم، كاش مي دانست... .
خوش به  حال پدر و مادرهاي قديم. امروز هر چند امكانات 
ــتري انجام  ــده و خيلي كارها با راحتي بيش ــتر ش زندگي بيش
ــر، تسلط بر روابط خارج از  مي شود اما مديريت رابطه با همس

ــخت تري  خانه فرزندان و در يك كلام كنترل فرزندان كار س
ــان به خانه ما  ــت. اين روزها بزرگراه هايي كه پايش ــده اس ش
ــر نگراني هايمان  ــي كه مي دهند، ب ــده، در كنار خدمات باز ش

افزوده اند. 
ــدر خانواده قانوني وضع مي كرد كه بعد  زمان هاي قديم، پ
ــاعت، نبايد فرزندان بيرون از خانه باشند. همه چيز  از فلان س
ــرپيچي كند، اگر قرار بود  معلوم بود. اگر فرزندي قرار بود س
ــر كار ديگر، والدين او  ــي بماند، رابطه اي برقرار كند و ه جاي
ــه مي فهميدند، او را مواخذه مي كردند  اولين افرادي بودند ك
ــي مي گرفتند.  ــارج از محدوده اش تصميم ــا براي رفتار خ ي

ــختگيرانه وجود داشت، اما  ــبك تربيتي س هر چند گاهي س
زندگي ها قانون و قرار خودش را داشت. 

ــب هم در خانه  ــن روزها اگر همه خانواده از صبح تا ش اي
ــاز هم مي توانند جايي ديگر  ــند و بيرون از منزل نروند، ب باش

باشند و مشغول كاري ديگر.
ــي را نمي بيني كه موبايل نداشته باشد. حتي در  ديگر كس
ــان اينجا و دلشان در دنياي  مهماني ها خيلي از افراد، خودش

مجازي يا گروه هاي وايبري است.
ــده است.  ــيار كم ش نظارت والدين بر روابط فرزندان بس
ــان با چه افرادي دوست مي شود، چه  آنها نمي دانند فرزندش

ــود و مي تواند چقدر در  ــان رد و بدل مي ش چيزهايي بين ش
آينده آنها تاثير بگذارد.

واقعيت اين است كه بايد تغيير را قبول كرد. دنياي واقعي 
ــس بايد خودمان و  ــده پ ما با دنياي مجازي در هم تنيده ش

فرزندان مان براي استفاده صحيح از اين دنيا آماده باشيم.
ــر و كله يك امكان ارتباطي  با توجه به اين كه هر روز س
ــاي دادن ماهي، به  ــه ج ــت ب ــود، بهتر اس جديد پيدا مي ش
ــاده بكنيم تا  ــري بياموزيم. يعني او را آم ــان ماهيگي فرزندم
ــد را مديريت صحيح  ــط بي حد و مرز دنياي جدي بتواند رواب
كند. به او بياموزيم خطوط قرمزي كه در زندگي واقعي وجود 
ــود. فرزند ما  ــل هم بايد رعايت ش ــت و موباي دارد، در اينترن
ــال را  ــي بايد بداند وقتي دكمه ارس ــان ابتداي نوجوان از هم
ــتاد در حقيقت هيچ گونه تملكي روي آن  زد و چيزي را فرس

نخواهد داشت.
ــا مزاحم تلفني  ــل م ــراي او توضيح دهيم اگر نس بايد ب
داشت يا در مسير مدرسه كسي ممكن بود با حرف ها و نقش 
ــلانش هر لحظه  ــردن، هوايي مان كند، او و هم نس بازي ك
ــد در معرض يك  ــاي اطراف مي توانن ــدن به دني با وصل ش

مزاحمت و تباه كردن آينده قرار بگيرند.
ــدارد مدام در حال نصيحت  ــت ن البته او هم مثل ما دوس
ــد و اين نكات را به او يادآوري كنيم. بهتر است  ــنيدن باش ش
ــتي با  ــي، با برقراري ارتباط صميمانه و دوس از همان كودك
فرزندمان، راهي براي روزهاي نوجواني، جواني و حرف هاي 

نگفته اش باز كنيم.
ــتن خانه اي گرم و  ــينه كردن فرزندان، داش بهترين واكس
ــزش مصون مي دارد  ــت كه آنها را از لغ والديني مهربان اس
ــان بودن از آنها سر بزند،  ــتباهي به حكم انس و حتي اگر اش
ــان در ميان مي گذارند، قبل از آن  خيلي راحت  تر با والدين ش

كه دير شود.
ــدق نمي كند.  ــاره فرزندان خانه ص ــن قانون فقط درب اي
نمي توانيم مدام همسرمان را در همه فضاهاي مجازي چك 
كنيم و نمي توانيم هميشه نگران اين باشيم كه ممكن است 
ــود، اما  ــب از راه دور در زندگي ما پيدا ش ــرو كله يك رقي س
ــتركمان را براي او  ــم جايگاه خودمان و زندگي مش مي تواني
ــتر  ــت به نقش هاي خانوادگي مان بيش تثبيت كنيم.بهتر اس
ــيب هاي  ــان هم درگير آس توجه كنيم. وقتي والدين خودش
ــت  ــده اند، نمي توان از فرزندان آنها توقع داش دنياي جديد ش
ــند. كمي واقع بين بودن كمك  حد و مرزها را بخوبي بشناس
ــيله ارتباطي استفاده مي كنيم، وقتي را  مي كند اگر از هر وس
ــتفاده رعايت  براي آن در نظر بگيريم و قوانيني را هنگام اس

كنيم تا زندگي مان دستخوش خطا نشود. 

تكنولوژي هاي جديد ارتباطي، نهاد خانواده را نشانه گرفته اند(3)

دردسرهاي عكس هاي وايبري

شيما نادري

«من كه چيزي نگفتم، چرا اينقدر داد مي زني، اصلا من و 
احترام مادر بودنم را بگذار كنار، به خودت رحم كن، هيچ كس 
ــود كه مبادا عصباني شوي. اين  جرات ندارد با تو همكلام ش
ــاز مي شود، فكر كردي همه پدر و مادر  رفتار برايت دردسرس
ــوند كه صبوري كنند، معلم و استاد و رئيس كه مثل ما  مي ش

اين همه داد و هوارت را تحمل نمي كند، حالا مي بيني...»
ــك هايش  ــور كه اين حرف ها را مي زد اش مادر همين ط
ــك هاي مادرش برافروخته تر  سرازير شد. حميد با ديدن اش
شد و اين بار به جاي داد زدن، كيفش را برداشت و با عصبانيت 
ــان در را به هم كوبيد كه چارديواري  ــد و چن از خانه خارج ش
ــم يك احساس است، احساسي طبيعي كه  خانه لرزيد.  خش
ــان مي دهد.  ــود دارد و گاهي خود را نش ــه آدم ها وج در هم
ــم  ــان ياد مي دهند كه خش ــن از كودكي به فرزندانش والدي
ــش را گرفت در حالي كه اين  ــت و بايد جلوي چيز خوبي نيس
ــت كه گاهي عصباني شوند و آن را ابراز  حق مسلم آدم هاس
كنند. سركوب شديد خشم دروني و تخليه نكردن اين انرژي 
ــت در نظر ديگران شما را فردي صبور و  قدرتمند ممكن اس
ــان دهد، اما اين سركوب حتما عوارض جسمي و  محكم نش
روحي در پي خواهد داشت، اما اگر قرار باشد جواني خشمش 
را نشان دهد بايد چگونه آن را كنترل كند كه هم ابراز شود و 

هم آسيب هاي ديگري در پي نداشته باشد؟ 
ــاله است كه دو پسر  ــيما جوادي بانويي پنجاه و دو س س
جوان داردو مي گويد: جوان هاي اين نسل بي طاقت شده اند، 
ــت حرفي برخلاف ميلشان  ــده، كافي اس ــان كم ش تحملش
ــاد مي زنند، فكر  ــوند و فري بگويي، ناگهان برافروخته مي ش
ــمه مي گيرد؟  مي كنيد اين همه نزاع  خياباني از كجا سرچش
ــايند، اصلا جوان ها  ــبقت نابه جا، يك جمله ناخوش از يك س
ــت به يقه  ــم جروبحث مي كنند و دس ــر هيچ و پوچ با ه س

مي شوند.
ــود  ــم خودش ايجاد مي ش ــايد برخي بگويند كه خش ش

ــبقت بيجا گرفته تا يك  ــت، حالا از يك س ــت ما نيس و دس
ــود و كنترلش را  ــرف نامربوط بالاخره آدم عصباني مي ش ح
ــت مي دهد! اما بايد بدانيم هر چقدر هم كه يك عامل  از دس
بيروني مسبب ايجاد خشم باشد باز هم اين ماييم كه مسئول 
خشم خود و مديريت كردن آنيم. پس جمله هايي مثل دست 
ــي جاي من بود اين كار را مي كرد، كاسه  خودم نبود، هر كس
ــد، تقصير خودش بود، فلاني كه مي داند من  صبرم لبريز ش
زود جوش مي آورم و خلاصه اين بهانه ها را دور بريزيد و راه 

درست ابراز خشم خود را ياد بگيريد.
ابراز خشم  افراطي زماني رخ مي دهدكه شما حد و مرزتان 
را براي ديگران روشن نكرده ايد و آنها بسادگي حريم شما را 
ــان اجازه  ــمارند. به همين دليل هم به خودش محترم نمي ش
مي دهند روي وقتتان حساب كنند، به وسايلتان دست بزنند، 
ــما را در عمل انجام شده قرار  برايتان برنامه ريزي كنند و ش
ــت و چهار ساله و دانشجوي ارشد  دهند. راحله نادرزاده،  بيس
ــت. او مي گويد من  ــي اس ــته هاي فني- مهندس يكي از رش
ــخصي ام حرف  ــا قاطعيت درباره حيطه هاي ش هيچ وقت ب
ــه هم با نرمش رفتار مي كردم، اما ديگران  نزده بودم. هميش
ــي مرا به مرز  ــتفاده مي كردند و گاه از مهرباني من سوءاس
جنون مي كشيدند. به همين دليل يا اصلا عصباني نمي شدم 
ــد از شدت عصبانيت همه  ــه صبرم لبريز مي ش يا وقتي كاس
حساب كار دستشان مي آمد. البته بعد از يك دعواي اساسي 
حس پشيماني و وجدان درد اذيتم مي كرد. سرانجام با كمك 
ــان دهم.  ــاور ياد گرفتم خط و مرزهايم را به ديگران نش مش
ــتان  ــخت بود چرا كه خانواده و دوس ــن كار اوايل كمي س اي
ــه مي توانند براي هر كاري روي  ــم ياد گرفته بودند ك نزديك
ــتفاده كنند اما با چند بار  ــايلم اس ــاب كنند يا از وس من حس
ــرجاي خودش قرار  ــورد قاطعانه من كم كم همه چيز س برخ
ــم هاي افراطي  گرفت، حالا به جاي نرمش هاي بيجا و خش

ياد گرفته ام قاطعانه برخورد كنم.
ــما مي تواند  ــه حريم ش ــه ورود ديگران ب ــور ك همان ط
علامتي براي شكستن حد و مرزتان باشد، خشم كنترل نشده 
ــتن حريم آنهاست.  ــما هم نمونه اي از شكس و غضبناك ش
ــي ياد مي گيريد چطور قاطعانه رفتار كنيد هم به خودتان  وقت

احترام گذاشته ايد و هم به ديگران.
ــيار  ــاله و بس ــم زاده، پدري پنجاه و چهار س محمد كاظ
عصبي است و به دليل مشكلات قلبي و بيماري ديابت خيلي 
زودجوش مي آورد. البته بخشي از عصبانيت هاي گاه و بيگاه او 
با بيماري هاي جسمي اش هم مرتبط است. زماني كه خانواده 
ــته و درمانده شده بودند،  او به دليل عصبي مزاج بودنش خس

هر به مشاور مراجعه كردند؛ حالا 
ــدودي  ح ــا  ت ــرف  ط ــا دو  ب
ــنا  ــم آش مهارت كنترل خش

شده اند و تنش كمتري در خانواده 
ايجاد مي شود. كاظم زاده مي گويد 

ــتند كه شرايط  خانواده ام مراقب هس
براي عصبي شدن من فراهم نشود، 

ــرايطي قرار  ضمن اين كه اگر من در ش
بگيرم كه بالا رفتن صدايم را محتمل بدانم 
ــوم و مدتي قدم مي زنم.  از خانه خارج مي ش

بعد از يكي دو ساعت خودم به بي اهميت بودن 
ــوعِ پيش آمده پي مي برم و قبل از اين كه  موض
ــر يا فرزندانم را ناراحت و رنجيده خاطر  همس

ــرايط روحي بهترى  ــاله را در ش  كنم مس
حل مي كنم.

ــرك محل و  ــراي همگان ت ــايد ب ش
ــد، مثلا شما  پياده روي امكان پذير نباش
ــل كار به مديرتان  ــد در مح نمي تواني

ــاعت  ــم. پس ميرم يك س بگوييد «من دارم عصباني مي ش
ــم تان در حال پيشروي است و امكان  قدم بزنم!» وقتي خش
ــت كه  ــت كارهايي اس ترك محل وجود ندارد آنچه مهم اس
ــه جاي تندتند  ــه مي كنيد. پس ب ــد، نه كارهايي ك نمي كني
ــردن فضا و دليل آوردن هاي بي وقفه،  حرف زدن، ملتهب ك
توانتان را براي مديريت كردن اوضاع به دست بگيريد، مبادا 
ــمتان  ــكوت و خش ــتان فقط س گمان كنيد بايد مقابل رئيس
ــار بياوريد، آنچه  ــمتان فش ــركوب كنيد و به روح و جس را س
ــت و بموقع  ــت كه حرف هاي درس  بايد انجام دهيد اين اس
بزنيد . روي تن صدايتان كنترل داشته باشيد و فراموش نكنيد 
سخنان به حق شما وقتي به چاشني فرياد مزين شود، آنچه 
ــود فقط صداي بلند يا لرزان شماست، نه خود  ــنيده مي ش ش
حرف هايتان. اگر توانايي مديريت به اين شكل را نداريد پس 
بگوييد: فكر مي كنم ادامه بحث در حال حاضر فايده اي ندارد. 
اجازه بدهيد فعلا فلان كار را انجام 
ــد دوباره صحبتمان را  بدهم. بع
ــما را  ــه مي دهيم؛ يا من ش ادام

توجيه مي كنم يا شما مرا.
از  ــياري  بس ــه  اين ك ــر  آخ  در 
ــمناك ما به  واكنش هاي عصبي و خش
ــت كه دوستشان  ــمت افرادي اس س
ــتند. طي  ــم و برايمان مهم هس داري
ــت كه  ــاط طولاني مدت اس ــك ارتب ي
روابط عاطفي دوستانه يا روابط احترام آميز 
ــم آلود بدل شوند.  كاري، مي توانند به روابط خش
بنابراين براي ابراز خشم در مقابل كساني كه برايتان 
اهميت فوق العاده دارند مثل پدر و مادر، همسر، 
ــدوده اي از  ــي و صميمي مح ــتان قديم دوس
ــف كنيد، مبادا  ــم را براي خودتان تعري خش
ــخني نامنصفانه پل هاي پشت سرتان  با س
ــان  را خراب كنيد يا رنجي عميق در دلش

 ايجاد كنيد.

كنترل خشم؛ مهارتي كه بايد آموخت 
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 فاخره بهبهاني

ــتياق به آن، يكي از شرايط  ــي و رغبت و اش  آمادگي جنس
ــترك رضايتمند  ــداوم يك زندگي مش ــروع و ت لازم براي ش
ــوهر از آداب و مسائل  ــفانه بي اطلاعي زن و ش ــت و متاس اس
ــويي و آشنا نبودن به تمايلات مزاج جنسي خود و همسر  زناش
در زمان انتخاب شريك زندگي و در دوراني كه با هم زير يك 
ــبب برآورده نشدن توقعات  ــقف به سر مي برند، مي تواند س س
ــاماني هاي ديگر شود.  از همه  ــر و سردي رابطه و نابس همس
ــل موضوعات تابو و در  ــر آن كه چون در جامعه ما اين قبي بدت
زمره «حرف هاي مگو» محسوب مي شود، گاه همسران براي 
ــائل دست به دامن سايت هاي غيرمجاز  آگاهي از اين نوع مس
اينترنتي و برنامه هاي محرك و مبتذل ماهواره اي مي شوند كه 
ــتيابي به اطلاعات غير اخلاقي و  ــود و منفعتي جز دس هيچ س

الگوبرداري هاي ناصحيح جنسي ندارد.                
ــك و دبير انجمن تحقيقات  دكتر محمد علي زارعيان، پزش
ــاره به اين كه ارتباط جنسي يك تعامل  ــنتي ايران با اش طب س
ــت، مي گويد: در صورت كاهش ميل جنسي يكي از  دوطرفه اس
همسران، سيكل لذت جنسي معيوب و سبب نااميدي و احساس 
ــدن طرف مقابل مي شود. همسري كه ميل جنسي  پس زده ش
كمي دارد نيز دچار اين تصور مي شود كه امكان برانگيخته كردن 
ــت.  ــت داده اس ــكل دادن به يك ارتباط رمانتيك را از دس و ش
ــود بتدريج سبب  ــات در صورتي كه ساماندهي نش اين احساس
ــران مي شود و مي تواند روي ميل جنسي   تنش و اختلاف همس
ــته باشند كه  ــران بايد توجه داش تاثير منفي بگذارد. البته همس
ــدن آن طي يك سيكل  ــي و كم و زياد ش ــانات ميل جنس نوس
ــت و اين تغييرات گذرا بوده و بتدريج  قاعدگي كاملا طبيعي اس

همسران جوان متوجه زمان رخداد آن مى شوند و اين امر قابل 
ــت. اين متخصص تصريح مي كند  پيش بيني اس

ــي بايد با  ــراري روابط جنس ــراي برق ب
برنامه ريزي و آگاهانه اقدام 

كرد. 

زارعيان با تاكيد بر اين كه 
مهم ترين نكته در بحث روابط جنسي 
ــويي پرهيز از عجله و شتاب زدگي است،  زناش
ــش و تمركز بايد در تمام  ــد: تامل و برقراري آرام مي گوي
ــد، چرا كه هيچ چيز به اندازه  مراحل روابط مد نظر طرفين باش

عجله، مانع رسيدن به لذت مطلوب نمي شود. 
اين متخصص طب سنتي مي افزايد يك پياده روي و خواب 
ــتوران و  ــام خصوصي دو نفره در رس ــب، تدارك يك ش  مناس
ــغلي و محيطي و  گپ و گفت صميمانه، تطابق با محركات ش
كاهش استرس، گفت و گو با همسر بخصوص در مورد زمان و 
ــي، توجه و ابراز احساسات عاطفي  نحوه برقراري ارتباط جنس
ــقانه هنگام خروج از منزل و از  بويژه از طريق خداحافظي عاش
ــويي،  همه مهم تر ايجاد تنوع در حفظ تازگي يك ارتباط زناش
ــتن همسران از جانب يكديگر و بهبود ميل  موجب دوست داش

جنسي مي شود.
ــده اي از متخصصان  ــوان مي كند: ع ــك عن  اين پزش
ــراري ارتباط  ــد اگر برق ــي معتقدن ــائل جنس در زمينه مس
ــورت گيرد  ــكان غيرمترقبه ص ــي در يك زمان و م جنس
ــا مدت ها رنگ  ــد كه ت ــدري مي تواند تاثيرگذار باش ــه ق ب
ــوهر  ــي قديمي زن و ش ــه ارتباط جنس ــازه اي ب ــوي ت  و ب
ــيد.  البته ناگفته نماند اين اتفاق نيز بايد طبق  خواهد بخش
ــرايط محيطي،  ــد و ش ــي از طرفين باش ــزي يك برنامه ري
ــويي مورد ملاحظه قرار   زماني و آداب صحيح روابط زناش

گرفته شود.

ضرورت توجه به آداب زناشويي 
ــران در خصوص  ــنتي اي ــن تحقيقات طب س ــر انجم دبي
ــرت يا  ــويي مي گويد: مباش ــه آداب زناش ــه ب ــرورت توج ض

ــويي در طب نوين مقوله اي لذت بخش  برقراري روابط زناش
ــران در صورت تمايل، بدون  ــود كه همس ــوب مي ش محس
ــد، اما  ــادرت ورزن ــد به آن مب ــي مي توانن ــت خاص محدودي
ــنتي متضمن رعايت جزئياتي  برقراري اين روابط در طب س
ــلامت نيز  ــر لذت بخش بودن به حفظ س ــت كه علاوه ب  اس

كمك مي كند. 
ــنتي حد  ــويي در طب س به گفته وي برقراري روابط زناش
ــاعت  ــروع مي طلبد، در س ــي دارد، مقدماتي را براي ش زمان
ــبانه روز توصيه مي شود، در رابطه با مصرف غذا و  خاصي از ش
آب محدوديت هايي داشته و شدت و حدت آن نيز به نوع مزاج 

جنسي همسران بستگي دارد. 

معيار سنجش مزاج جنسي افراد
ــتياق و تمايل هر فرد به رابطه زناشويي متفاوت  ميزان اش
ــت. تعدادي از افراد اشتياق بيشتر و برخي اشتياق كمتري  اس
ــل به رابطه  ــد. در واقع تماي ــن رابطه دارن ــراي برقراري اي ب
ــالي يكبار متفاوت  ــراد از روزي چند بار تا س ــويي در اف زناش
ــمي  ــه دليل تفاوت هاي جس ــن تفاوت ها هم ب ــت كه اي اس
ــي افراد  ــت خصوصيات مزاج جنس ــي و هم به عل و هورمون
ــي زن و مرد با يكديگر  ــكل مي گيرد و اگر تمايلات جنس ش
ــلامت زناشويي به  ــد بدون شك، رضايت و س ــازگار نباش س
ــر يا در  ــوان هنگام انتخاب همس ــد اما آيا مي ت ــر مي افت خط
ــا و تمايل  ــه انتظاره ــترك تا حدودي ب ــي مش دوران زندگ
ــن امر  ــد و در اي ــي واقف ش ــريك زندگ ــود و ش ــي خ  جنس

به توافق رسيد؟ 
ــراد داراي چهار مزاج  ــاره به اين كه اف دكتر زارعيان با اش
ــرد و تر و سرد و خشك  ــك، س ــي گرم و تر، گرم و خش جنس
هستند و با توجه به خصوصيات مزاج جنسي، توان و تمايلات 
ــرت تا حدود زيادي قابل تخمين است، مي گويد:  فرد در مباش

ــن مزاج ها  ــك از اي هر ي
ــخصي از  ــد مش داراي ح
منافع مباشرت است. يعني ممكن است 
ــاس مزاج جنسي اش توانايي و تمايل كمتري  يك فرد بر اس
ــد، اما فردي با مزاج  ــويي داشته باش به برقراري ارتباط زناش
جنسي ديگر، بر اساس خواسته و تمايل جسمي و جنسي اش 
ــكلاتي برايش  ــن ارتباط اصرار نورزد، مش ــتمرار اي  اگر به اس

به وجود آيد. 

بهترين زمان براي  برقراري روابط زناشويي
در طب سنتي پس از ورود غذا به بدن، چهار خلط دم، بلغم، 
ــودا و صفرا از دو فرآيند هضم معدي و كبدي در بدن ايجاد  س
مي شود. هضم كبدي پس از هضم معدي است و به گفته دكتر 
زارعيان بهترين زمان شروع روابط جنسي پس از هضم كبدي 
يا حدود دو تا سه ساعت پس از صرف غذاست. اين متخصص 
ــويي در حالت گرسنگي  تصريح مي كند برقراري روابط زناش
بدتر از حالت سيري و پري معده است و در نتيجه اين عمل در 

حالت گرسنگي به هيچ عنوان توصيه نمي شود. 
ــر حكما بهترين  ــاره به اين كه از نظ ــر زارعيان با اش دكت
ــت، مي گويد: خوردن  ــي اوايل شب اس زمان مباشرت جنس
ــروب و  ــي نزديك غ ــب و حت ــاعات ابتدايي ش ــام در س ش
ــود  ــاعت بعد از آن موجب مي ش ــه س برقراري روابط دو تا س
ــق و طولاني و  ــواب عمي ــراي خ ــان كافي ب ــران زم همس
ــند و بهترين وقت  ــته باش ــت رفته داش بازيابي انرژي از دس
ــدن از نظر  ــت كه ب ــويي زماني اس ــط زناش ــراري رواب برق
ــد تا  ــت در حد اعتدال باش ــرارت، برودت، رطوبت و يبوس ح
ــباب تهيج فراهم آيد، ضمن اين كه به دلايل  بدون تكلف اس
ــبانه روز يكبار مقدور  ــرت هر سه ش  علمي براي مردان مباش

خواهد بود. 

پيش زمينه هاي شروع روابط همسران
ــتگي، نظافت بدن، استفاده از  دكتر زارعيان، رعايت آراس
رايحه خوش، دهان خوشبو، به كار بردن كلمات محبت آميز، 
ــوخي كردن، ابراز كلمات شوق انگيز  ــي، ش تماس و هم آغوش

ــه  جمل از  را  ــيدن  بوس و 
توصيه هاي طب سنتي براي شروع 
روابط زناشويي عنوان مي كند و مي گويد: 
انجام اين امور تا رسيدن به كمال ميل جنسي، بايد 
 در هر دو جنس تداوم يابد تا سلامت و رضايت هر دو جنس 

ايفا شود. 
به گفته اين متخصص، همسران جواني كه بتازگي زندگي 
ــترك زناشويي خود را شروع كرده اند براي شكل دادن به  مش
ــه از اقدام به مقاربت  ــي موفق در دفعات اولي يك رابطه جنس
ــي و لمسي بپردازند تا بتدريج  بپرهيزند و تنها به تبادلات حس
ــت آورند و به يكديگر اخت پيدا  اعتماد به نفس خود را به دس

كنند و حاضر و قادر به مقاربت شوند. 
ــد از عجول بودن در  ــن متخصص، باز هم تأكيد مي كن اي
ــنت هاي  ــد و با وجود رواج بعضي س ــي بپرهيزي روابط جنس
ــب  ــرد را ملزم به نزديكي در ش ــه ـ كه ف ــط در اين زمين غل
ــا برنامه حركت  ــدون پيش زمينه هاي لازم مي كند ـ ب اول ب
ــه دنبال دارد؛ اول  ــرا كه عجله معمولا چند عارضه ب كنيد چ
ــديد مي كند و  ــي را تش اين كه اضطراب ابتدايي ارتباط جنس
ــراي طرفين،  ــه دردناك بودن نزديكي ب ــديد اضطراب ب تش
ــرزنش و گناه در مرد  ــاس س ــاد حس تنفر در زن و احس  ايج

منجر مي شود.

تدابير غذايي پيش و پس از روابط جنسي
ــي در زمان  ــواد خوراك ــت بدني، جذب م ــبب فعالي به س
ــي بيش از هر زمان ديگري خواهد بود.  برقراري روابط جنس
اين پزشك مصرف نوشيدني هاي سرد و تماس با هواي سرد 
ــع و تنها خوردن لقمه اي چرب و  ــرت را من قبل و بعد از مباش
ــي از مواد غذايي مفيد و  ــيرين را توصيه مي كند. وي بخش ش
تقويت كننده را فهرست وار بيان مي كند؛ نخود، لوبيا، گوشت 
ــه از آن ها خون گرم  ــلي با نمك ك بره و زرده تخم مرغ عس
ــي از بذرها كه در  ــت جامع ــود و به فهرس و تر حاصل مي ش
ــاره مي كند كه از  ــي نقش بسزايي دارد اش تقويت ميل جنس
ــذر زردك، بذر  ــلغم، بذر كتان، ب ــه مي توان به بذر ش آن جمل
ــدق و گردو  ــته، فن ــون چلغوز، پس ــل و مغزهايي همچ  فلف

اشاره كرد. 

عوارض افراط در روابط زناشويي
ــنتي، فردي كه در روابط  ــگر طب س به گفته اين پژوهش
ــرد و خشك  ــويي زياده روي مي كند به مرور بدنش س زناش
مي شود، حرارت دروني اش تحليل مى رود و خسته، ناتوان و 
ضعيف مي شود و اگر در اين شرايط بازهم به مباشرت اصرار 
ــنوايي و بينايي وي  ــرد شده و حواس ش ورزد، بدن بكلي س
ــت مى شود و ديگر قادر  ــاق پاهايش سس تحليل مى رود و س
به تحمل وزن بدن نيست. پشت و كمرش مور مور مي شود، 

گوشش به وزوز مي افتد و به سرگيجه مبتلا مي شود. 

اثرات مثبت برقراري روابط جنسي 
ــاط  ــتيابي به نش ــاره به اين كه دس ــان با اش ــر زارعي دكت
ــت برقراري  ــوب از اثرات مثب ــع افكار نامطل ــادابي و دف و ش
ــرات مى توان گفت  ــت، مي گويد: به ج ــويي اس رابطه زناش
ــويي رضايتمند  ــراري رابطه زناش ــي به اندازه برق هيچ عامل
ــران تاثير  ــترس هاي روزمره همس ــه اس ــد در تخلي  نمي توان
ــد. وي تصريح مي كند بر اثر يك  ــزا داشته باش پر رنگ و بس
ــود  ــق و مطلوب، موجباتي فراهم مي ش ــي موف فعاليت جنس
ــرو مي ريزد و ــمش ف ــود، خش ــجاع مى ش  كه فرد پردل و ش

 با وقار مي شود. 
ــنتي، به نظر  ــك و متخصص طب س ــه اين پزش به گفت
ــد وقتي افراد به پزشك مراجعه مي كنند، گرفتن شرح  مي رس
ــد و اين در صورتي  ــيار ضروري باش ــي از آنان بس حال جنس
ــت كه پزشك تسلط كامل در مباشرت و آداب  امكان پذير اس
ــته باشد و علاوه بر درمان بيماري بتواند نسخه اي در  آن داش

اين خصوص براي بيمار تجويز كند.

بايد  و نبايدهاي روابط زناشويي
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فاطمه عماني

ــت، از  ــي كودكان يكي از دغدغه هاي والدين اس نافرمان
ــه ظاهرا لجبازي و  ــانِ كودك، رفتاري ك ديدگاه روان شناس

نافرماني تلقي مي شود، همواره به معناي مشكل نيست. 
ــد تربيتي معتقد است  ــناس ارش مهرنوش فهيمي، كارش
ــخيص اين كه  ــودك در تش ــد ك ــاي رش ــي از دوره ه آگاه
ــياري دارد. در واقع  ــت، اهميت بس ــودك ما لجباز اس آيا ك
ــوان لجبازي ناميد.  ــني نمي ت نافرماني كودكان را در هر س
ــال دوم زندگي  ــون، س ــي اريكس ــق نظريه روان شناس طب
ــت و از آنجا كه  ــوم مرحله خودمختاري اس ــال س تا پايان س
ــني  ــي و حركتي كودكان در اين فاصله س توانايي هاي حس
ــانه قدرت كودك  ــد مي كند، اين فعاليت ها نش بسرعت رش
ــب خودمختاري و  ــال كس ــودك به دنب ــت؛ بنابراين ك  اس

استقلال است. 
ــي كه دارد،  ــطه توانايي هاي ــن به واس كودك در اين س
ــان دهد؛ مثلا  ــاي خودمختارانه از خود نش ــد رفتاره مي توان
ــز نمايد، چند قدم  ــت  و خي اطراف خود را كنكاش كند، جس
ــد؛ بنابراين در اين دوران كه  ــرود و چند كلمه حرف بزن راه ب
ــب خود مختاري و ايجاد هويت در كودكان به اوج خود  كس
مي رسد لجبازي طبيعي است، مگر اين كه حالتي غيرطبيعي 

رخ دهد.
ــي از ترس  ــاي ناش ــن رفتاره ــي والدي ــي، گاه از طرف
ــي مي كنند، چرا كه ترس  ــتباه لجبازي تلق كودكان را به اش
ــالي مي تواند موجب گريز  ــز مانند هر بزرگس ــودكان ني در ك
ــار مي تواند لجبازي  ــود كه اين رفت ــا اجتناب از موقعيت ش  ي

تلقي شود.

ــودكان در لجبازي  ــت ويژگي ذاتي ك ــي معتقد اس فهيم
ــوارتر از كودكان  ــت، بعضي از كودكان دش ــان بي اثر نيس آن
ــودكان از لحظه  ــتند، اين ك ــتعد بدخلقي هس ــر و مس ديگ
ــطه كوچك ترين  ــته و مدام به واس تولد، خلقي بي ثبات داش
محركي از خلق آرام به خلق طوفاني نوسان دارند. اما با وجود 
ــكلات لجبازي كودكان بيشتر تربيتي  تفاوت هاي ذاتي، مش
ــت؛ بنابراين نقش روش هاي  ــته نيس بوده و به ژنتيك وابس
فرزندپروري، عوامل محيطي و مسائل جسماني در بروز اين 

مشكل مهم است.
ــايي كرد؟ فهيمي  چگونه مي توان كودكان لجباز را شناس
ــانه به مدت  ــود چهار نش ــش وج ــخ به اين پرس ــراي پاس  ب

شش ماه را علامت لجبازي كودكان معرفي مي كند. 
1 ـ از كوره در مي رود. 

2 ـ با بزرگترها جر و بحث مي كند.
3 ـ فعالانه در مقابل خواسته هاي بزرگسالان مي ايستد و 

از مقررات سرپيچي مي كند.
4 ـ به طور عمدي كارهايي انجام مي دهد كه موجب آزار 

ديگران مي شود.
5 ـ براي رفتار و اشتباهات خود ديگران را سرزنش مي كند.

6 ـ زودرنج است و به آساني از دست ديگران آزرده خاطر 
مي شود.

7 ـ خشمگين و عصباني است.
8 ـ كينه توز و انتقامجو است.

ــيوه هاي  ــا كه تربيت و ش ــد از آنج ــق آنچه گفته ش طب
ــودكان اثر دارد،  ــار لجبازي ك ــروري در ميزان رفت ــد پ فرزن
ــان و لجباز از برخي  ــن مي توانند در برابر كودك نافرم والدي
ــتفاده از اين تكنيك ها را  ــره ببرند. فهيمي اس تكنيك ها به
ــازي در كودك  ــدن رفتاري لجب ــري از نهادينه ش  در جلوگي

پيشنهاد مي دهد:
كودك را مورد محبت قرار دهيم، گاهي كودكان براي 
ــالم لجبازي استفاده  مورد توجه قرارگرفتن از رفتارهاي ناس
ــدازه كافي وقت بگذاريم  ــد، اگر براي كودكمان به ان مي كنن
ــودك براي جبران  ــت قرار دهيم، روان ك ــورد محب و او را م
ناديده گرفته شدن او را به استفاده از روش هاي ناسالم سوق 

نمي دهد.
ــد. كودكان  ــودش را آرام كن ــاد دهيد خ ــه كودك ي ب
ــار بيقراري  ــور مكرر دچ ــاز به ط ــودكان لجب بخصوص ك
ــتگي به يك عروسك يا  ــوند. مي توانيم با ايجاد دلبس مي ش

ــه او ياد دهيم خودش را  ــوي گرم و نرم براي كودكمان ب پت
آرام كند.

ــت كودك اشاره كنيد. از آنجا كه توجه  به كارهاي درس
ــود به جاي  ــدن آن مي ش ــك رفتار موجب ادامه دار ش  به ي
ــت كودك اشاره كنيم، رفتار درست  آن كه به كارهاي نادرس
ــت   او را مورد توجه قرار دهيم. ناديده گرفتن يك رفتار نادرس

به مرور مي تواند موجب از بين رفتن آن رفتار شود.
ــند.  ــته باش ــد رفتاري قابل پيش بيني داش ــن باي والدي
ــخص كودك  ــر بار در معرض يك رفتار مش ــي كه ه والدين
ــج مي كنند. به طور مثال،  ــاري ثابت ندارند، كودك را گي رفت
ــب كودك بخندند  اگر والدين يك بار در مقابل رفتار نا مناس
ــماتت كنند، كودك  ــار ديگر در مقابل همان رفتار او را ش و ب

دچار گيجي مي شود.
ــودن رفتار والدين،  ــل پيش بيني ب ــلاوه بر اهميت قاب ع
ــت، ناهماهنگي رفتار  هماهنگي بين رفتار آن دو نيز مهم اس
ــخ به رفتار كودك موجب لجبازي  والدين با يكديگر در پاس

كودك مي شود.  
به كودك ياد دهيد به جاي دستور دادن، خواهش كند. 
ــيار خوبي هستند و از رفتار والدين  كودكان يادگيرندگان بس
الگوبرداري مي كنند، استفاده از كلام فاخر و مودب در ارتباط 

با آنها و در حضورشان اثر قابل توجهي دارد.
ــدار از او  ــه كودكمان با اقت ــتور دادن ب ــر به جاي دس اگ
ــته باشيم او نيز به جاي  خواهش كنيم، مي توانيم انتظار داش

دستور دادن، خواهش كند.
ــودن را به كودك آموزش  ــئوليت پذير ب همكاري و مس
ــئوليت پذيري، به  ــكاري و مس ــوزش هم ــد. براي آم بدهي

كودكمان بر حسب سن مسئوليتي بسپاريم. 
ــل جبران بودن  ــردن، ايجاد درك غيرقاب لزوم جبران ك
ــورت عيني در  ــان دادن پيامد رفتار به ص ــي امور و نش بعض

تربيت كودكي همكار و مسئول اهميت بسزايي دارد.
تعريف كردن قصه هايي با اين مضمون هم براي كودكان 
ــب سن تاثير  ــركت دادن در فعاليتِ مناس ــت، اما ش مفيد اس

بيشتري خواهد داشت.
ــودك انتخاب روش  ــي ك ــاي ذات ــر از ويژگي ه صرفنظ
ــيار  ــه او اثر بس ــد همه جانب ــروري در رش ــح فرزندپ صحي
ــد موجب ايجاد  ــان گير مي توان ــاي والدين آس دارد، روش ه
ــبك  ــا والديني كه با س ــود، ام ــار لجبازي در كودك ش رفت
ــازگار،  ــا فرزندان خود برخورد مي كنند، كودكاني س  آمرانه ب
ــته فعاليت هاي اجتماعي  ــزت نفس و شايس خودمختار با ع
ــا كودكان خود  ــيوه اي منطقي ب ــت مي كنند، آنها به ش تربي

گفت وگو مي كنند.
ــردي كودكان  ــا و علايق ف ــن به نيازه ــه والدي  اين گون
ــمت علايق  ــت كودكان به س ــد و در عين هداي ــه دارن توج
ــار آنها  ــراي رفت ــز ب ــخصي را ني ــن مش ــان قواني  فردي ش

تعيين مي كنند.

خانه روان

كودك لجباز من
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مريم اسدي

ــم بزنيم  ــم بر ه ــر مي گذاريم. چش ــتان را پشت س ــه ديگر فصل تابس ــه هفت س
ــكل  ــت از اين فرصت باقيمانده به بهترين ش ــود. خوب اس بقيه  آن هم تمام مي ش
ــيم. حالا كه مدرسه ها تعطيل  ــه و كنار خانه بكش ــتي به گوش ــتفاده كنيم و دس اس
ــد  ــم از بچه ها هم بخواهيم در اين كار به ما كمك كنند. يادتان باش ــت، مي تواني اس
 هميشه كاري هست كه آنها انجام دهند؛ كارهايي مانند تميز كردن كمد اتاق شان و 

ــدن براي  ــه يا جاي مخصوص كتاب ها و آماده ش زير تختخواب و مرتب كردن قفس
ــما داريم؛ البته براي شما و  ــه. در اين روزها يك پيشنهاد هم براي ش ــروع مدرس ش

فرزندتان، آن هم ساخت تزئيني از جنس كوله پشتي است.
ــتفاده در خانه  ــتي بدون اس ــه كوله پش ــا يك و گاهي اوقات دو يا س ــي از م خيل
ــتاني شده و كيف مناسب تري  ــتفاده فرزندمان كه حالا دبيرس داريم. كوله بدون اس
ــوده و حالا چند  ــدم كوهنوردي هاي ما ب ــه اي كه روزي همراه و هم ــده يا كول خري
ــت. اين كوله پشتي را از  ــه اي از خانه افتاده اس ــتفاده در گوش ــالي است بدون اس س
ــوييد و  ــرون بياوريد؛ خاكش را بگيريد، آن را بش ــر تخت يا انباري بي ــوي كمد، زي ت
ــاد رنگ آميزي و تزئين كنيد. كف  ــد، جيب هايش را با رنگ هاي ش ــك ش وقتي خش
ــبي بگذاريد و  ــمت اصلي يا جيب بزرگ را يك تكه مقواي ضخيم يا چوب مناس قس
ــتي قديمي حالا جاي  ــپس كوله را به ديوار اتاق بچه ها آويزان كنيد. اين كوله پش س
ــايل فرزندتان  ــداد، تراش و پاك كن و ديگر وس ــد كتاب، خط كش، خودكار و م  چن

خواهد بود.
اگر قدري وقت و حوصله بيشتري داريد، ديواري را كه كوله به آن آويخته خواهد 
شد، رنگ بزنيد؛ يك رنگ زيباي پاييزي. اين كار با يك غلطك كوچك و يك قوطي 

رنگ مخصوص ـ كه خيلي زود خشك مي شود ـ آسان و سريع انجام خواهد شد.
ــما را مي گيرد، اتاق فرزندتان  ــن كار كه از يك صبح تا بعدازظهر وقت ش با همي

حسابي نونوار مي شود؛ اتاقي نو براي روزهاي درس و مدرسه.

ساخت جاكليدي 
با كمترين هزينه

ــيار مهم و  به نظر خيلي ها، وجود يك جا كليدي نزديك در ورودي خانه بس
ــت تا هيچ كس كليدهايش را جانگذارد يا آنها را گم نكند، اما اگر به  ضروري اس
دنبال چنين جاكليدي اي رفته ايد و هنوز نتوانسته ايد مدلي را كه مي خواهيد پيدا 
ــت خودتان يكي بسازيد؛ يك جاكليدي متناسب با سليقه خودتان  كنيد، بهتر اس

و به تعداد كليدهايي كه در خانه داريد.
ــاخت جاكليدي هم نباشيد، چون اين كار بسيار ساده است و تقريبا  نگران س
تمام افراد، با هر ميزان توانايي و ذوق هنري مي توانند يكي از آنها را آماده كنند. 
ــروع كار، بهتر است سري به لوازم قديمي تان بزنيد. شايد بين اسباب و  براي ش
ــان نداريد، يك قاب  ــت خاك مي خورند و كاري به كارش اثاثيه اي كه سال هاس
عكس قديمي پيدا شود؛ قاب عكسي كه رنگ و رويش رفته و ظاهر خوبي براي 
ــه يا پايه قاب عكس تان شكسته، اما  ــايد هم شيش قرار دادن عكس ها ندارد. ش

هيچ يك از اينها باعث نمي شود قاب را بدون استفاده رها كنيد. 
ــه قاب را  ــت عكس، پايه و شيش ــس همين حالا قاب را برداريد، تخته پش پ
ــد. پس از اين كار، نوبت  ــدا كنيد تا چارچوب قاب به تنهايي باقي بمان ــم ج از ه
ــگ كنيد. اگر  ــليقه خودتان بايد آن را رن ــد كه به س ــه رنگ زدن قاب مي رس ب
ــت چند بار قاب را  ــد، خوب اس مي خواهيد كارتان زيباتر و جذاب تر به نظر برس
ــر قلاب هاي جاكليدي  ــري پيدا كند. اگر از قبل به فك ــگ كنيد تا ظاهر بهت رن
ــي ها  ــري به ابزارفروش ــد كه چه بهتر اما اگر تازه به فكرش افتاده ايد، س بوده اي
ــدازه و تعداد مورد نيازتان تهيه  ــد و قلاب هاي مخصوص جاكليدي را به ان بزني
ــمت دروني آن نصب كنيد تا  كنيد. حالا قلاب ها را از ضلع بالايي قاب و در قس

جاكليدي آماده شود و بتوانيد كليدهايتان را به آنها آويزان كنيد.

قلب هاي گوجه اي
اگر وقت تزئين غذا را نداريد يا فكر مي كنيد خيلي با اين كارهاي 
ــتيد و نمي توانيد از عهده اين كار به خوبي بربياييد،  هنري آشنا نيس
ــه كلا كار تزئين غذا را  ــاي اين ك ــت به ج ــويد. بهتر اس نااميد نش
ــاده تر كمك بگيريد؛ تزئيناتي كه خيلي  كنار بگذاريد، از تزئينات س

وقت تان را نمي گيرد، اما ظاهر غذا را تغيير مي دهد. 
ــه گوجه فرنگي هاي  ــكل دادن ب ــاده، ش يكي از اين تزئينات س
ــتر  ــن روزها در بيش ــي كه اي ــت. گوجه هاي گيلاس ــي اس گيلاس
ــه فرنگي هاي ريز و  ــود دارد، (همين گوج ــي ها هم وج ميوه فروش
ــتفاده قرار مي گيرد و  ــت كه براي تهيه سالاد مورد اس كوچكي اس
ــالادي  ريخته  معمولا بدون برش دادن روي بقيه مواد غذايي يا س
ــما مي توانيد با چند حركت ساده، اين گوجه ها را به  ــود) اما ش مي ش
ــكل قلب دربياوريد و ظاهر زيباتري به غذا ببخشيد. براي درست  ش
كردن هر يك از قلب ها، به دو عدد گوجه هم اندازه نياز داريد. دقت 
ــد تا قلب هم از هر دو  كنيد كه اندازه گوجه ها تقريبا با هم يكي باش
طرف به يك اندازه در بيايد. وقتي گوجه هاي مناسب را پيدا كرديد، 
ــمت انتهايي گوجه  ــو برش اريب كوچكي در قس ــتفاده از چاق با اس
ــد. حالا گوجه دوم را برداريد و به همان اندازه  كه گوجه اول را  بدهي
ــمت انتهايي و به صورت اريب  برش داده ايد، آن را هم از همان قس
ببريد. قسمت هاي كوچكي كه از گوجه جدا شده است، كنار بگذاريد 
و قسمت هاي بزرگ تر را طوري كنار هم قرار دهيد كه گوجه فرنگي 
به شكل قلب دربيايد. با همين كار ساده و راحت، مي توانيد قلب هاي 
ــالاد را به كمك آنها  ــي تهيه كنيد و روي غذا يا س ــك و بزرگ كوچ

تزئين كنيد.
ــن غذا اختصاص دهيد  ــر نمي توانيد اين وقت را به تزئي البته اگ
ــك همين گوجه ها و بدون  ــويد؛ چون به كم باز هم نبايد نگران ش
ــن كه برش خاصي به آن بدهيد هم مي توانيد طرح هاي متفاوتي  اي
مانند گل و پروانه درست كنيد و روي غذا را با آنها تزئين كنيد. براي 
ــب انتخاب كرده  اين كار فقط بايد گوجه فرنگي هايي با اندازه مناس
ــكل گل يا پروانه يا هر طرح ديگري كه دوست داريد  و آنها را به ش

روي غذا بچينيد.

ساخت جالباسي زيبا
ــد، اما همه اين جالباسي ها هم از انواع  ــت كه جالباسي نداشته باش خانه اي نيس
ــتيكي، چوبي، آهني و در كل جالباسي هاي آماده اي كه در مغازه ها مي بينيد،  پلاس
نيستند. بعضي از افراد خودشان دست به كار مي شوند و جالباسي هاي زيبايي براي 
ــي ها هم بسيار ارزان تر از انواع  ــان تهيه مي كنند كه البته تهيه اين جالباس خانه ش
ــت و هم كاري جالب و متفاوت. اگر شما هم فكر مي كنيد مي خواهيد  آماده آن اس
ــي تهيه كنيد.  ــيد، اول از همه يك تخته چوب ــته باش ــي ها داش يكي از اين جالباس
ــتگي دارد و اين كه مي خواهيد جالباسي تان چه  اندازه اين تخته هم به خودتان بس
ــد، اما تخته اي به اندازه 80  در20 سانتي متر مناسب است و اندازه اي  اندازه اي باش
ــاب مي آيد. تخته كه آماده شد، آن را براساس سليقه خودتان رنگ  متعادل به حس

كنيد يا فقط با استفاده از اسپري برق بيندازيد.
ــد آنها را از  ــد كه باي ــي تان مي رس ــه نوبت به گيره هاي جالباس ــن مرحل در اي
ــا ديگر اعضاي خانواده،  ــاخه هاي درختان تهيه كنيد. پس يك روز كه همراه ب ش
ــته جمعي به گردش و تفريح رفتيد، از ميان شاخه هاي خشك درختان كه روي  دس
ــكل و ظاهر بهتري دارند، انتخاب كنيد و با  ــت، چند تايي را كه ش زمين افتاده اس
ــاخه ها كه به خانه رسيد، قبل از هر چيز تميزشان كنيد  خودتان به خانه بياوريد. ش
ــد و به خانه تان راه پيدا نكند. پس از آن كه شاخه ها  ــغالي لابه لاي آنها نباش تا آش
ــاخه ها را رنگ كنيد هم خودتان بايد رنگ دلخواه را انتخاب و شاخه  ــانتي متر برش دهيد. اگر بخواهيد ش ــد، آنها را در اندازه هايي حدود 10 س ــابي تميز ش حس
ــيد، آنها را به كمك چسب چوب روي تخته چوبي نصب كنيد و محكم  ــاخه ها هم پايان رس ــاس آن رنگ آميزي كنيد. پس از اين كه كار آماده كردن ش را براس
ــد و از چسب چوب مطمئن نيستيد، مي توانيد آنها را روي تخته پيچ كنيد تا مقاومت بيشتري پيدا كند. حالا كار  ــبانيد. اگر مي خواهيد چوب ها محكم تر باش بچس

تمام است و شما به همين سادگي مي توانيد جالباسي متفاوت، ارزان و هنر دست خودتان را در خانه داشته باشيد.

براي پاييزآماده شويم
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مواد لازم:
عدس: 5 / 1 ليوان

برنج: 3 ليوان
كره: 80 گرم

روغن مايع: به ميزان لازم
به تازه و سالم: 2 عدد بزرگ

زعفران و نمك: به ميزان لازم
طرز تهيه:

ــوييد و برش هاي حلقه اي بزنيد. با كارد  ابتدا به  را بش
طوري وسط آن را برش دهيد و دانه هاي آن را خارج كنيد 
ــده  ــط برش حلقه اي هم يك حلقه ديگر خالي ش كه وس

باشد.و بعد دو طرف آنها را سرخ كنيد.
ــرخ كنيد و براي  ــا را يك طرفه س ــا 5 عدد از آنه 4 ت
ــف قابلمه كنار بگذاريد. عدس را بپزيد و آب اضافي آن  ك
ــم در حد چلوكش بپزيد و هنگام  را خالي كنيد. برنج را ه

ــبد بريزيد  صاف كردن عدس را به آن اضافه كنيد و در س
و آن را آبكش كنيد.

ــن بريزيد و  ــب مقداري روغ  بعد در يك ظرف نچس
ــرخ كرده بوديد، بچينيد.  ــي كه يك طرف آنها را س به هاي
ــده  ــرخ ش ــا را برنج و عدس ريخته و به هاي س روي آنه
ــه دهيد تا  ــد و همينطور ادام ــج بگذاري ــه لاي برن را لاب
ــده را در قابلمه  ــرخ ش ــدس و به هاي س ــام برنج و ع  تم

جاي دهيد.
ــته و كره را  ــت چند حلقه به را روي پلو گذاش  در نهاي
ــاعت   ــد و برنج را مدت نيم  س ــد و روي آن بريزي آب كني

دم بگذاريد. 
ــوط كنيد و  ــران مخل ــو را با زعف ــداري از پل ــد مق بع
ــج را در ديس  ــار بگذاريد. برن ــن روي پلو كن ــراي تزئي ب
ــي تزئين كنيد  ــو زعفران ــد حلقه به و پل ــيده و با چن  كش

و نوش جان كنيد.

آش سيرابي
مواد لازم:

سيرابي: 300 گرم يا نصف سيرابي
نخود، لوبيا و جو: يك ليوان

عدس: نصف ليوان
سبزي آش: شامل تره، جعفري، اسفناج، شويد و گشنيز 

600 گرم
پياز داغ: 3 قاشق غذاخوري
نعنا داغ: 2 قاشق غذاخوري

كشك و نمك و فلفل: به اندازه لازم
ــامل: يك عدد هويج، يك  كرفس، هويج و برگ بو ش

شاخه كرفس و برگ بو

طرز تهيه:
ــوييد و براي از بين بردن پرزهاي  ــيرابي را بش ابتدا س

سيرابي، آن را در مقداري آب جوش بگذاريد و سريع بيرون 
ــد و آنها را از سيرابي  بياوريد و با يك كارد روي پرزها بكش

جدا كرده و تميز و سفيد كنيد.
ــد و براي از بين بردن  ــد آن را با قيچي چند تكه كني بع
بوي نامطبوع، برش هاي سيرابي را چند ساعت در آب قرار 
دهيد و مرتب آب آن را عوض كنيد و با يك شاخه كرفس، 

يك عدد هويج و برگ بو بپزيد. 
ــب قبل خيس كنيد بعد آب آنها را صاف  حبوبات را از ش
ــوييد و خرد  ــبزي را بش كرده و بپزيد. جو را هم پخته و س
ــد و با عدس بپزيد و در نهايت همه مواد پخته را با هم  كني
ــد و آش جا بيفتد.  مخلوط كنيد و بگذاريد چند دقيقه بجوش
ــوط كنيد و نمك و فلفل  ــك را با آش مخل مقداري از كش

را هم بيفزاييد.
 آش را در ظرف مناسبي كشيده و روي آن را با كشك، 

پياز داغ و نعنا داغ تزئين و ميل كنيد.

املت زيتون
مواد لازم:

تخم: مرغ 4 عدد
زيتون خرد شده: يك پيمانه

سير: رنده شده 2 حبه
پياز: يك عدد

روغن و نمك و فلفل: به ميزان لازم
طرز تهيه:

ــد و پياز را نگيني  ــن را در ماهيتابه بريزي ابتدا روغ
ــير رنده شده را هم  ــرخ كنيد. س خرد كرده و در آن س
اضافه كرده و آن را تفت دهيد تا كمي رنگ آن طلايي 
ــده و نمك و فلفل را هم افزوده و  شود. زيتون خرد ش
ــار بگذاريد. تخم مرغ ها را در ظرفي  مخلوط كنيد و كن
ــه كرده و با چنگال  ــته و كمي نمك به آن اضاف شكس
ــود. بعد در  ــت ش ــم بزنيد تا صاف و يك دس خوب ه
ماهيتابه اي ديگر مقداري روغن بريزيد و روي حرارت 
ــد و بگذاريد كمي  ــد و تخم مرغ را در آن بريزي بگذاري
ــده را روي آن  ــپس مواد تفت داده ش ــود. س بسته ش
بريزيد و با حركت تابه سعي كنيد مواد درون تخم مرغ 
ــكل زيبايي  ــد تا ش قرار گرفته و فقط روي آن پيدا باش
ــبي بگذاريد  ــه املت بدهد و بعد آن را در ظرف مناس ب
ــور  ــراف آن را با چند حلقه گوجه فرنگي و خيار ش و اط

تزئين كرده و ميل كنيد.

سركه هلو
مواد لازم:

هلو: 4 تا 5 كيلو
خمير ترش: يك قاشق سوپ خوري

سركه: 2 ليوان
نمك: 3 قاشق غذاخوري

شكر: نصف ليوان
طرز تهيه:

ــته و بگذاريد كاملا خشك شود.  ابتدا هلوها را شس
هسته آنها را درآورده و ميوه آن را خرد كنيد و در ظرف 
ــب و مخصوص تهيه سركه بريزيد. خمير مايه را  مناس
ــكر را به آن اضافه  ــركه مخلوط كنيد و نمك و ش با س
ــد و روي هلو ها بريزيد و خوب مخلوط كنيد و آنها  كني
ــد، طوري كه هوا در  ــگ بزنيد. در ظرف را ببندي را چن
ــك بگذاريد. بعد از  ــوذ نكند و آن را در جاي خن آن نف
ــي را خوب  ــك ماه در ظرف را باز كنيد و باز هم ترش ي
ــركه صاف شده را  مخلوط كنيد و آن را صاف كنيد. س
8 تا 10 دقيقه بجوشانيد و پس از سرد شدن، در ظرفي 
ــب بريزيد و در جاي تاريك نگهداري كنيد و به  مناس

مصرف برسانيد.

مواد لازم:
سيب زميني: 5 تا 6 عدد متوسط

تخم مرغ: 7 عدد

گوجه فرنگي: يك عدد متوسط
هويج: يك عدد بزرگ

فلفل دلمه سبز و رنگي: از هر كدام يك عدد

قارچ:150 گرم
ژامبون خرد شده يا گوشت چرخ كرده:50 گرم

نخودفرنگي بخارپز شده: يك فنجان
زرشك ، روغن و نمك و فلفل: به ميزان لازم

جعفري خرد شده: 2 تا 3 قاشق غذاخوري
طرز تهيه:

ابتدا سيب زميني، هويج، قارچ و يك عدد از فلفل دلمه ها 
ــرخ كنيد. گوجه را هم خرد كرده  را نگيني خرد و آنها را س
ــرده، نخودفرنگي بخارپز  ــت چرخ ك همراه ژامبون يا گوش
ــده و نمك و فلفل و  ــده و تخم مرغ ها و جعفري خرد ش ش
ــت  ــك با هم مخلوط كنيد و خوب  هم بزنيد تا يكدس زرش
ــود.  در يك ماهيتابه مناسب مقداري روغن بريزيد و آن  ش
ــده كوكو را بلافاصله در روغن  را داغ كنيد. مواد مخلوط ش

داغ بريزيد و روي آن را صاف كنيد. 
ــده را روي  ــده و فلفل دلمه رنگي خرد ش گوجه خرد ش
ــده به  ــد و بعد ماهيتابه را در فر از قبل گرم ش كوكو بريزي
ــرارت 180 درجه  ــط فر، با ح مدت 40 دقيقه در طبقه وس
ــانتي گراد قرار دهيد. كوكو كاملا پف كرده و آماده شده  س
ــب بچينيد و اطراف آن را با  را برش بزنيد و در ديس مناس

خيارشور و زيتون تزئين كنيد.

كتلت برنج با گوشت
مواد لازم:

گوشت چرخ كرده:600 گرم
پياز: يك عدد

برنج پخته: يك ليوان
تخم مرغ: 2 عدد

ــق رب  ــا 3 قاش ــم كيلو ي ــده: ني ــده ش ــه رن گوج
گوجه فرنگي

ترخون و مرزه خشك: يك قاشق غذاخوري
روغن، پودر زيره، فلفل و نمك: به اندازه لازم

آبليمو: يك تا 2 قاشق غذاخوري
طرز تهيه:

براي تهيه اين كتلت گوشت چرخ كرده را در ظرفي 
ــد. بعد برنج پخته  ــد و پياز را روي آن رنده كني بگذاري
ــك، تخم مرغ ها و نمك و فلفل  ــده، سبزيجات خش ش
ــرده، خوب ورز دهيد  ــره را هم اضافه و مخلوط ك و زي
ــبندگي پيدا كند. روغن را در ماهيتابه اي بريزيد  تا چس
ــرار دهيد. از مواد كتلت به اندازه يك  و روي حرارت ق
ــورت يك گلوله در  ــت به ص ــال برداريد و در دس پرتق

آورده و به آن شكل دهيد و در روغن داغ سرخ كنيد.
طرز تهيه سس:

ــده را در باقي مانده روغن ريخته  گوجه هاي رنده ش
ــرخ كنيد، نمك و فلفل و آب ليمو را اضافه كرده و  و س
بگذاريد چند جوش بزند. بعد كتلت هاي سرخ شده را در 
اين سس قرار دهيد  و در ظرف را بگذاريد تا طعم سس 

به خورد آنها برود و سپس در ظرف مناسبي بچينيد.

كوكوي سيب زميني مخصوص

ته چين به
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ــت كه  ــند از مواردي اس عنوان رفيق بازي مي شناس
ــرد و  ــترك را به يك زندگي س مي تواند زندگي مش
ــد كه در آن يكي از زوجين يا هر  مجردي تبديل كن
دو، تمام اوقات خوشي و تفريحشان را با دوستانشان 
سپري مي كنند و خستگي و استراحت خود را به خانه 

مشترك مي آورند.
البته نكته  قابل توجه اين است كه بعضي تحقيقات 
و همين طور تجربه هاي مختلف ثابت كرده است اگر 
فقط يكي از زوجين عادت به رفيق بازي داشته باشد، 
ديگري با هوشياري و درايت مي تواند وي را به مرور 
ــرويي و  به خانه و خانواده علاقه مند كرده و با خوش
مهرباني ساعات گذراندن وقت او در بيرون از خانه و 

بدون خانواده را كاهش دهد.

انواع ديگر زندگي هاي من جدا، تو جدا
ــكل گيري  ــث ش ــادي باع ــي زي ــل خيل عوام
ــترك آدم ها  ــتقل در دل زندگي مش زندگي هاي مس
ــت از: نبود تفاهم  ــود. چند مورد آن عبارت اس مي ش

ــه  تحصيلي، تفاوت هاي  ــه  طبقاتي و فاصل و فاصل
خانوادگي و...

ــاي ح و خانم ميم مدت  نبود تفاهم: آق
ــدند  ــد از ازدواج متوجه ش خيلي كمي بع

نمي توانند مثل خيلي از زندگي ها، هر دو 
ــند.  با هم كاملا همدل و همقدم باش

ــراي همديگر احترام زيادي  آنها ب
قائل بودند و براي از بين نرفتن 

ــن خود كم كم و به  احترام بي
شكل نامحسوسي تصميم 

ــد و تا جاي ممكن  گرفتند هركدام به زندگي خود برس
كمترين دخالت را در زندگي ديگري داشته باشد؛ از آن 
ــاس  ــد اگرچه خلأ چيزي را در زندگي خود احس به بع
مي كردند، اما از فرو پاشيده نشدن زندگي خود و زندگي 
مسالمت آميز كنار همديگر اما بدون همديگر، راضي و 

خشنود بودند.
بـه وجـود آمـدن فاصلـه  طبقاتـي و حتـي 
اقتصادي: آقاي «الف» و خانم «ر» تا 12 سال بعد از 
شروع زندگي مشترك خود غير از مسائل پيش پا افتاده 

مساله خاص ديگري در زندگي خود 
ــتند، اما همه چيز از زماني شروع شد. كه به خانم  نداش
ــيد كه همين مساله باعث  «ر» ارثيه قابل توجهي رس
ــتر آنها از هم شد، خانم  ــدن هرچه بيش دور و دورترش
ــتگي  ــاس عدم وابس «ر» با وجود آن ارثيه  زياد، احس
ــرش مي كرد و همين مساله باعث  ــديدي به همس ش
ــترك خود را حفظ  ــد او اگرچه در ظاهر زندگي مش ش
ــافرت ها و تفريح هاي مجردي  كرد، اما در باطن با مس

الهام طباطبايي

ــت هيچ كدام از اعضاي خانواده  چند روزي اس
ــول روز همديگر را  ــاعت در ط ــم س ــش از ني بي
ــد. هر كس برنامه خودش را دارد و به طور  نديده ان
طبيعي عادت كرده اند كسي مزاحم ديگري نشود 
ــان را با هم تنظيم نكنند. پدر و مادر  و برنامه هايش
ــائل بچه ها ختم  ــان به بعضي مس تنها مكالمه ش
مي شود و بچه ها هم كه از وقتي چشم باز كرده اند 
اين شكل از زندگي را ديده اند، فكر مي كنند داراي 
ــكل خانواده هستند و به دنبال آن،  طبيعي ترين ش

كمترين ميزان وابستگي را نيز به خانواده دارند.
ــكل زندگي فرزندان  ــدر و مادر از ته دل از ش پ
ــن فرم از زندگي  ــتند، اما وقتي خود اي راضي نيس
ــر رفتار آنها خرده  ــان داده اند، نمي توانند ب را يادش
ــكل از زندگي اگر چه  بگيرند؛ البته بماند كه اين ش
پدر و مادر را از جواب دادن به همديگر و مسئوليت 
ــوده كرده است، اما  ــتن نسبت به يكديگر آس داش
آنها وقتي اين رويه را پيش گرفتند و به يك توافق 
ــته براي ادامه زندگي شان رسيده اند، به اين  نانوش
ــاله فكر نكردند كه اين فرم از زندگي، در مورد  مس
ــلب مسئوليت  ــان هم، از آنها س زندگي فرزندانش

مي كند.

گم شدن، كاركرد اصلي خانواده 
ــواده را مطرح مي كنيم، منظور  وقتي بحث خان
اين است كه افراد بر اساس نيازها ازدواج مي كنند 
ــه مهم ترين نياز به همدم، آرامش و يك محبت  ك
دوطرفه است، اما وقتي افراد وارد زندگي مي شوند 
ــفانه امروزه به دلايل مختلفي از  و از آنجا كه متاس
ــتر  ــن ازدواج، انتخاب ها در بيش جمله بالا رفتن س
ــن ازدواج،  ــتن از س ــل ترس گذش ــع به دلي مواق
ــود،  ــتاب زده و بدون آگاهي كامل انجام مي ش ش
ــرخوردگي  بعضي اين افراد بعد از ازدواج به يك س
ــتن زندگي مشترك فعلي  ــي از مطابقت نداش ناش
ــند و با يك  ــان مي رس با انتظارات و خواسته هايش
ــاي يافتن راه حل، از  ــده به ج درماندگي آموخته ش
ــراي آرام كردن خود  ــائل ديگري ب ــا و مس  چيزه

استفاده مي كنند.
مهتاب بيات، مشاور و كارشناس مسائل خانواده 
ــاره به گم شدن  در گفت وگو با جام جم، ضمن اش
ــي از زندگي هاي  ــرد اصلي خانواده، در بعض كارك
ــترك مي گويد: يكي از مسائلي كه ظاهرا افراد  مش
را در اين مواقع آرام مي كند، مسائل مادي است، به 
ــن دليل ما اطراف خود به طور فراوان افرادي  همي
ــر بزرگ تر كردن خانه،  را مي بينيم كه دائم به فك
ــايل خانه يا بهتر كردن خودروي خود  تعويض وس
ــائل، سعي در آرام كردن  هستند و با اين قبيل مس
ــود دارند، غافل از اين كه ممكن  و راضي كردن خ
ــائل تا حدي براي زندگي اي كه از  ــت اين مس اس
ــاس خوشبختي و  ــتند و در آن احس آن راضي نيس
ــكن يا آرامبخش باشد،  آرامش نمي كنند، يك مس

اما قطعا درمان نيست!
ــه كارش در اين زمينه  ــاره به تجرب بيات با اش
ــورد كرده ام  ــي برخ ــا مراجعان ــد: بارها ب مي گوي
ــر و همراه باشند فقط  ــتر از اين كه همس كه بيش
ــعي در اثبات خود  ــتند و هركدام س ــه هس همخان
ــتقل زندگي كردن در كنار  براي توانايي اش در مس
ديگري دارد. نكته مهم اين است كه هر چقدر هم 
ــعي در نشان دادن  ــوهر هاي اينچنيني س زن و ش
ــته باشند، اما  ــان داش آرامش و تفاهم در زندگي ش
ــردي را در زندگي آنها مي توان مشاهده  بوضوح س

كرد.
ــناس خانواده مي افزايد: اما بعضي از  اين كارش
ــاور به طور علني اعتراف  آنها هم با مراجعه به مش
ــاس راحتي و  ــز دارند، اما احس ــد همه چي مي كنن

رضايت و خوشبختي و آرامش ندارند.
ــراد فراموش  ــه اف ــت: اين گون ــد اس وي معتق
ــت  ــويي چيس كرده اند اصل وجودي رابطه زناش
ــه مي خواهند، در  ــا از زندگي چ ــد واقع و نمي دانن
ــم تكليف  ــس در زمان هاي قدي ــه برعك حالي ك

ــخص  ــان مش ــراد حداقل در اين زمينه با خودش اف
ــترك  ــت دقيقا از زندگي مش بود و هركس مي دانس
و خانه و خانواده چه مي خواهد و همين مساله باعث 
ــد طلاق كمتر اتفاق افتد و هركس كم يا زياد  مي ش
به نسبت خود از زندگي اش تا حدي راضي باشد؛ اما 
اكنون سردي اي كه بر بعضي خانواده ها حاكم است 
ــتر از اعتماد به نفس هاي كاذب ناشي مي شود  و بيش
ــتر ما، نه تنها طرف مقابلمان را قبول  و اين كه بيش
ــي خودمان را هم قبول نداريم و به  نداريم، بلكه حت

طور كلي نمي دانيم از زندگي چه مي خواهيم.
ــاره به اين كه ازدواج هاي زمان  اين مشاور با اش
ــتر موارد  ــه در بيش ــت ك ــده اس حال به گونه اي ش
ــد انتخاب و قضاوت  ــراد اول ازدواج مي كنند و بع اف
ــايد در  ــي از افرادي كه ش ــد، مي گويد: خيل مي كنن
ــر نخورده  ــي ب ــكل اساس ــترك به مش زندگي مش
ــتركي را هم ندارند  ــي آنچنان مش ــند، اما زندگ باش
ــدام كنار هم، اما  ــيده اند كه هرك و به اين نتيجه رس
ــان زندگي كنند و مستقل از هم تصميم  براي خودش
ــان و خلأ  بگيرند و تفريح كنند و خلأ وجودي خودش
ــان را بيرون از خانه و  صميميت و همدلي با همسرش
ميان دوستانشان پر كنند، بزرگ ترين مشكلشان در 

انتخاب همسر بوده است.
ــت  وي مي افزايد: طرز تفكر خيلي از افراد اين اس
كه بعد از ازدواج طرف مقابل را تغيير دهند، در حالي 
ــه به طور معمول هيچ كس نمي تواند ديگري را به  ك
ــراي تغيير طرف  ــوض كند، يعني ما ب طور كامل ع
ــنهاد هايي بدهيم اما  مقابل فقط مي توانيم به او پيش
ــم؛ اما وقتي  ــه حق تغيير او را داري ــه مي توانيم و ن ن
ــت هستم و تو  هر كدام از طرفين مي گويد من درس
غلطي و هيچ كس حاضر نيست از مواضع خود كوتاه 
ــكل  ــود كه در بهترين ش بيايد، نتيجه اش اين مي ش
ــكل خيلي  ــرد كنار هم زندگي مي كنند و در ش دو ف
ــرام مي گذارند، اما طي  عالي، كاملا به همديگر احت
يك قانون نانوشته فاصله بين خود را حفظ مي كنند 
و كنار هم، هركدام مستقل از ديگري به زندگي خود 

ادامه مي دهند.
ازدواج؛ نه دير، نه زود

ــاني كه  ــتر موارد كس ــت بدانيد در بيش جالب اس
ــال ها به اين  ــد از س ــد بع ــي زود ازدواج مي كنن خيل
نتيجه مي رسند كه به اندازه كافي به اصطلاح جواني 
ــد و زندگي مجردي را به اندازه كافي تجربه  نكرده ان
ــد از ازدواج تازه  ــال بع ــد، در نتيجه چند س نكرده ان
تصميم مي گيرند وسط زندگي مشترك جزيره اي به 
ــازند تا خلأ هاي  ــي مجردي براي خود بس نام زندگ

گذشته  خود را جبران كنند. 
ــزار دليل و برهان  ــراي اين كار ه ــولا هم ب معم
دارند، ولي متاسفانه بعد از مدتي اين شكل از زندگي 
عادت آنها مي شود و در بيشتر موارد هم طرف مقابل 
ــز پذيرش و در بعضي مواقع در پيش  آنها چاره اي ج
گرفتن فرم زندگي آنها براي خود، ندارند و بعضي از 
آنها هم به دليل تنهايي و خلأ وجود يك همدم دچار 

افسردگي و مشكلات روحي و رواني مي شوند.
ــتند كه در سنين  از طرفي ديگر، افرادي هم هس
ــكل  خيلي بالا ازدواج مي كنند. بعضي از آنها هم مش
ــردي دارند  ــه زندگي مج ــام عادت ب ــري به ن ديگ
ــت بعد از ساليان سال  ــان بسيار مشكل اس و برايش
ــك زندگي به تمام معنا  ــي زندگي كردن، به ي تنهاي
ــئوليت  ــولا از قبول مس ــن دهند و معم ــترك ت مش
ــر باز مي زنند و در بيشتر موارد  ــترك س زندگي مش
ــر به  ــداي زندگي، زندگي خود را از همس ــان ابت هم
ــد و آنها  ــوس جدا مي كنن ــته و نامحس ــور نا نوش ط
ــترك  ــردي در دل زندگي مش ــي مج ــم به زندگ  ه

ادامه مي دهد.

رفيق بازي و زندگي هاي متاهلي ـ مجردي 
بعضي از خانم ها يا آقايان بعد از ازدواج نمي توانند 
ــت  ــان دس ــتي قبل از ازدواجش از تمام روابط دوس

ــل آن را  ــا حداق ــند ي بكش
ــه  ــد و ب ــدود كنن مح

زندگي شان  اصطلاح 
ــا  ب ــط  رواب ــه  ب

ــان بند است.  دوستانش
ــه همه با  ــار را ك ــن رفت اي
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ــخصي، راه خود را از  ــرمايه گذاري هاي ش و س
آقاي «الف» جدا كند.

اختـلاف در خلـق و خـوي: بعضي افراد 
عصباني، خشن، متكبر، خودخواه، از خود راضي 
ــي داراي روحيه اي گرم، خوش برخورد،  و بعض
ــت هستند؛ بنابراين توافق  متواضع و مردم دوس
اخلاقي در صدر عوامل انتخاب همسر قرار دارد 
ــكل حداقل،  كه بي توجهي به آن در بهترين ش

باعث تغيير شكل خانواده مي شود.
اختلاف در ميزان هوش: اختلاف سطح 
هوشي همسران نسبت به يكديگر ممكن است 
ــكلاتي به وجود  ــويي آنان مش در زندگي زناش
ــي و  ــن در نظر گرفتن بهره هوش آورد؛ بنابراي
ــن زمينه خالي از  ــطح معقول در اي اختلاف س

اهميت نيست.
اختلاف در ابعاد معنوي: مرد و زني كه از 
ــت و پايبندي به امور معنوي اختلاف  نظر رعاي
ــه اي نخواهند  ــد، زندگي بي دغدغ ــطح دارن س
ــد اعتقادي  ــن در امر ازدواج بع ــت. بنابراي داش
ــوي آن بايد مورد  ــژه جنبه هاي معن بوي

توجه خاص قرارگيرد.

استقلال مادي زنان، مهم ترين عامل 
زندگي هاي مشترك از هم جدا

ــائل  ــولا از نظر مس ــان معم ــته زن در گذش
ــته بودند.  ــان وابس ــي كاملا به همسرانش مال

ــي و مادي  ــتگي مال ــه طور معمول اين وابس ب
ــر را نيز در  ــه همس ــري ب ــتگي هاي ديگ وابس
ــه البته خوب  ــي زنان به وجود مي آورد ك زندگ
ــه اي مي طلبد، اما  ــث جداگان يا بد بودنش بح
ــادي از زنان يا  ــدن تعداد زي امروزه با شاغل ش
ــكيل ندادن خانواده يا دير تشكيل  ــاهد تش ش
ــدن آن هستيم و در بعضي موارد هم اشتغال  ش
ــاغل مردانه باعث  بيش از حد زنان حتي در مش

تغييرشكل يافتن خانواده شده است.
ــناس  ــاور و كارش دكتر اصغر كيهان نيا، مش
ــم، به  ــا جام ج ــو ب ــاري در گفت وگ ــوم رفت عل
استقلال زنان طي ساليان گذشته اشاره مي كند 
ــكل  ــايد مهم ترين دليل تغيير ش و مي گويد: ش
ــجم با  ــا از يك خانواده  منس ــي خانواده ه بعض
ــه در آن زن  ــكل طبيعي به خانواده هايي ك ش
ــتقل از هم زندگي  ــم، اما مس ــوهر كنار ه و ش
مي كنند وارد شدن زنان به بازار كار و استقلال 

مالي ناشي از اشتغال آنها باشد.
وي مي افزايد: همچنين هر چقدر زنان بيشتر 
در درون اجتماع وقت مي گذرانند، وقت كمتري 
را صرف خانه و خانواده مي كنند، كه اين امر نيز 

به تغيير شكل خانواده كمك مي كند.

مزاياي زندگي هاي مستقل
ــتقل و  ــم زندگي هاي مس ــايد وقتي اس ش
ــنويم هرگز  ــردي در بطن خانواده را مي ش مج
ــوع از زندگي هم مي تواند در  ــر نكنيم اين ن فك
ــني هم داشته  كنار معايب خيلي زيادش محاس
ــه از بين نرفتن  ــه مزاياي آن فقط ب ــد؛ البت باش
احترام ها و از هم پاشيده نشدن زندگي در ظاهر 
ــش ظاهري ختم  ــه وجود آمدن يك آرام و ب

مي شود.
ــكل  ــاره به ش ــا، ضمن اش ــر كيهان ني دكت
ــته كه  ــاي قديمي مي گويد: در گذش خانواده ه
افراد به صورت خانواده گستر زندگي مي كردند، 
ــكلات  يعني چند خانواده در كنار هم بودند، مش
ــتگي  اينچنيني در ميان آنها كمتر بود و همبس
بيشتري داشتند. آنها براي حل مشكلات، با هم 
كمك مي كردند؛ اما طي صد سال گذشته شكل 
خانواده ها گاه بتدريج و گاه بسرعت تغيير كرده 
ــتر هم تحت تاثير رسانه ها نه تنها  ــت و بيش اس
ــا از هم فاصله گرفتند، بلكه در بعضي  خانواده ه
ــوارد اعضاي يك خانواده نيز از يكديگر دور و  م

دورتر شده اند. 
ــناس به اندك مزاياي اين نوع  اين روان ش
ــد و مي گويد: در  ــاره مي كن ــي هم اش از زندگ
ــتقل در درون زندگي مشترك،  زندگي هاي مس
ــد. وقتي  ــري با هم دارن ــراد اصطكاك كمت اف
ارتباط ها به حداقل مي رسد در نتيجه اختلاف ها 
ــا هم به كمترين ميزان ممكن كاهش  و تنش ه
پيدا مي كند. زن و شوهر در اين گونه زندگي ها 
ــتند، اوقات  ــغول كار خود هس چون هر دو مش
ــور طبيعي  ــم مي گذرانند. به ط ــا ه ــي را ب كم
مشاجرات خيلي كمتري با هم دارند و احترام ها 

نيز بيشتر رعايت مي شود.

تاثير خانواده مستقل روي فرزندان
ــه اين موضوع توجه كنيم كه هر چقدر  بايد ب
ــتقل، يعني كساني  هم تنش در خانواده هاي مس
ــم دارند،  ــتقل از ه ــترك اما مس كه زندگي مش
ــت  ــد؛ اما يك جاي كار درس ــته باش وجود نداش
ــر آنها با احترام  ــت. يعني با اين كه در ظاه نيس
ــايد جنگ و دعوايي  با هم برخورد مي كنند و ش
ــان وجود  ــي ميانش ــي كوچك ترين تنش يا حت
نداشته باشد، اما به طور معمول سردي حاكم بر 
زندگي آنها و شكل غيرطبيعي خانواده، سلامت 
ــه مخاطره مي اندازد  ــراد آن خانواده را ب روان اف
ــت كه به  ــيبي اس ــه مهم تر از همه آس و البت
ــود. اين  ــدان اين خانواده ها وارد مي ش فرزن
ــاي همدلي و  ــا ياد مي گيرند به ج كه آنه
ــن كم به صورت  همفكري خانوادگي از س
ــد و  ــي كنن ــد و زندگ ــم بگيرن ــرادي تصمي انف
ــن به طور  ــردي بين والدي ــتر از همه آن س بيش
ــرد و بي روح و خالي از  ــول آنها را افرادي س  معم

احساس بار مي آورد.
ــناس مسائل  ــاور و كارش مهتاب بيات، مش
ــاني كه در عين  ــواده، در مورد فرزندان كس خان

ــواده  ــب خان ــل و صاح متاه
ــر مي گزينند،  ــردي را ب ــودن، زندگي مج ب
مي گويد: فرزندان در اين گونه خانواده ها، روابط 
عاشقانه اي بين پدر و مادرشان نمي بينند. امنيت 
ــي در اين  ــلامت روان ــي و به طور كلي س روان
بچه ها به خطر مي افتد و اين بچه ها وقتي بزرگ 
ــوند خانواده هايي به همين شكل تشكيل  مي ش
مي دهند و اين مساله يك دور باطل را به وجود 
ــل ديگر نيز  ــود يك نس مي آورد و باعث مي ش
ــتر مواقع  به همين منوال زندگي كنند و در بيش
ــده به نسل هاي بعدي هم  اين رفتار آموخته ش

 انتقال مي يابد.
ــاره معتقد  ــز در اين ب ــان نيا ني ــر كيه  دكت
ــن گونه  ــدان اي ــه، فرزن ــتر از هم ــت: بيش اس
ــرا به اعتقاد وي  ــيب مي بينند، زي خانواده ها آس
ــوهر كاملا طبيعي نيست،  وقتي روابط زن و ش
ــتقل ولي در  ــته، مس ــاي آنها غير وابس بچه ه
ــوند و فقط  ــئوليت ناپذير مي ش ــال مس عين ح
ــند و از كودكي  ــان مي انديش ــه منافع خودش ب
مي آموزند مقابل فرد ديگري مسئوليت نپذيرند 
ــكل  ــه همين ش ــي ب ــده، خانواده هاي و در آين
ــاله يك دور باطل را   تشكيل دهند كه اين مس

به وجود مي آورد.

طلاق عاطفي؛ 
پيش مني، در يمني

ــت مورد توجه  ــالي اس ــت كه چند س طلاق عاطفي، پديده اي اس
ــاوران خانواده قرار گرفته است؛ پديده اي كه به  جامعه شناسان و مش
گفته  محققان در اين زمينه، شيوع فراواني پيدا كرده و آمارهاي بسيار 

نگران كننده اي در اين زمينه منتشر شده است.
ــت كه البته از نظر شكل و  طلاق عاطفي، يكي از انواع طلاق اس
نوع تا حدي با خانواده هايي كه در آن افراد كنار هم اما مستقل از هم 
ــيار به  ــي مي كنند، تفاوت هايي دارد، اما در عين حال اين دو بس زندگ
ــتند و امكان ختم شدن اين گونه زندگي ها به طلاق  هم نزديك هس

عاطفي بسيار زياد است.
ــتر، مربوط به خانواده هايي است كه به علت  ــاله بيش البته اين مس
ــنتي و عرفي كه حاكم بر عقايد آنهاست يا برخي باورهاي  مسائل س
ــبت به زنان مطلقه، ترس و  ــت و نگرش هاي منفي جامعه نس نادرس
نگراني از تنهايي، از دست دادن فرزندان يا ناتواني در تامين نيازهاي 
زندگي تصميم مي گيرند به اجبار زير يك سقف زندگي كنند. در چنين 
اوضاع نابساماني، زن انزوا طلبي اختيار كرده و خود را شريك زندگي 
ــي، خانوادگي و فرهنگي به  ــرايط اجتماع ــد و تنها به دليل ش نمي دان

زندگي ادامه مي دهد.
ــكلي و به  ــلاق عاطفي به  هر ش ــن نكته توجه كرد ط ــد به اي باي
ــيدگي  هرگونه اي كه در زندگي زوج ها به وجود آيد موجب از هم پاش
عاطفي خانواده مي شود. در اين نوع خانواده ها زن و مرد زير يك سقف 

زندگي مي كنند، ولي هيچ رابطه احساسي ميان  آنها وجود ندارد.
ــواده مي توان به  ــدن طلاق عاطفي در خان ــل به وجود آم از دلاي
ــاي فرهنگي موجود ميان  ــناخت زوجين از يكديگر، تفاوت ه نبود ش
ــاره كرد؛ اما  ــائل ديگر اش ــياري مس خانواده ها، دخالت ديگران و بس
ــليقه اي در اين امر از  ــايد بتوان گفت مشكلات جنسي و تفاوت س ش
مهم ترين مشكلاتي است كه براي يك زن و شوهر پديد مي آيد، ولي 

در مطالعات جامعه شناسي كمتر مورد بحث قرار گرفته است.
ــمي از هم جدا  ــران در اين نوع طلاق به طور رس با اين كه همس
نشده اند يا حتي هنوز با هم زير يك سقف زندگي مي كنند، اما سردي 
روابطشان، پيامدي به مراتب بدتر از طلاق رسمي بر اعضاي خانواده 
ــود را از هم دريغ  ــوهر عواطف خ ــي زن و ش ــلاق عاطف دارد. در ط
ــند، با هم غذا بخورند،  ــاعت ها زير يك سقف باش ــايد س مي كنند. ش
ــه ندارند و به نوعي همخانه  ــق و علاق اما غريبه اند، حوصله ابراز عش

محسوب مي شوند.
از آنجا كه طلاق عاطفي به سن و طبقه  خاصي اختصاص ندارد و 
ــت هر كسي را درگير خودش كند، بهتر است كاملا عوامل  ممكن اس

به وجود آورنده اين نوع طلاق و جدايي خاموش را بشناسيم.
ــوع از مهم ترين عواملي كه مي تواند باعث طلاق عاطفي  در مجم
ــن به مرور  ــخصيت زوجي ــه بي اعتمادي و تغيير ش ــود، مي توان ب ش
ــود وقت براي صرف آن  ــغله زياد زوجين و كمب ــتغال و مش زمان، اش
ــر، كاهش ابراز علاقه و جذابيت هاي هر يك از زوجين،  براي يكديگ
ــل ديگري و تعداد  ــر جلوه دادن خود در مقاب ــعي در بهت لجبازي و س

زيادي موارد ديگر اشاره كرد.
نكته قابل توجه اين است كه دوست داشتن آموختني است. بيشتر 
ــگاه نمي  كنند يا  ــك بار به صورت هم ن ــا در طول روز حتي ي زوج ه
ــر اين كه اگر زن و مرد  ــازه اي براي گفتن ندارند و نكته ديگ حرف ت
ــنا باشند، دچار سوءتعبير نمي شوند  با تفاوت اخلاقي و رفتاري هم آش
پس سعي كنيد حالات، روحيات، نيازها و توقعات همسرتان را بخوبي 

بشناسيد.
ــرتان  ــو، ابراز محبت و تبادل نظر با همس ــي را براي گفت وگ زمان
ــتغال و امور فرزندان  ــه بهانه اش ــاص دهيد و اين فرصت را ب اختص
ــه مرور زمان گفت وگوي  ــپزي و خريد و... به تعويق نيندازيد. ب و آش

خصوصي تان را افزايش دهيد.
اگر مي خواهيد زندگي تان سرشار از مهر و محبت باشد و هيچ گاه 
ــويد از سرزنش كردن يكديگر بپرهيزيد.  دچار اين جدايي خاموش نش
ــت نكنيد و تصور  ــان، كنايه با يكديگر صحب ــز با طعنه، زخم زب هرگ
ــت،   ــد يك زندگي ايده آ ل، زندگي بدون هيچ اختلاف نظري اس نكني
بلكه اختلاف نظر و تفاوت هميشه وجود خواهد داشت. مهم اين است 
كه نحوه حل اختلاف را بدانيم و فراموش نكنيم اختلافات در بسياري 

موارد باعث تفاهم بين همسران مي شود.
اگر رنجشي قابل چشم پوشي است از آن بگذريد؛ ولي اگر برايتان 
ــد، آن را به طرز صحيحي با  ــت، هر چند مساله كوچكي باش مهم اس

همسر خود در ميان بگذاريد.
ــته را مرتب يادآوري  به همديگر محبت كنيد و رنجش هاي گذش
نكنيد، در ابراز عشق از همسرتان پيشي بگيريد و او را با بهترين القاب 
صدا بزنيد و هنگام صدا كردن و صحبت با او به صورتش نگاه كنيد.

ــترك، داشتن رابطه اي  ــت بدانيد اگر هدف از زندگي مش بهتر اس
عاشقانه است، بهاي اين زندگي را بايد با گذشت و ايثار بپردازيد نه با 

لجاجت، سردي و مقابله به مثل... .

تو مرا 
نمي فهمي 
من تو را 
نمي دانم
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 سلام آقا... يه خونه مجردى 
اجاره اى مى خواستم واسه يه زن و 

شوهر جوون!
واسه چى 

هر وقت ميوه 
و نون و سبزى 
مى خواى ميگى 

با هم بريم خريد، 
ولى وقتى مى خواى 

براى من جواهر 
بخرى ميگى خودت 
تنهايى برو؟! فكر 
مى كنى نمى فهمم؟!

دخترم! 
شوهرت 

از ما خوشش 
نمياد كه با 

تو هيچ وقت 
نمياد خونه 

ما؟!

واى ى ى... 
سوسك...! زود بيا 
بكشش چندشم 

شد!

عذر مى خوام! تو بايد خودت از عهده كاراى 
خودت بربياى! يادته ديشب ازت چايى خواستم 

همين جوابو بهم دادى؟!

اينو 
ديگه شرمنده 

ام! هر غلطى كردى گفتم 
عيبى نداره، ولى اگه فكر 

كردى من انقدر روشنفكرم كه 
اجازه ميدم با دوستاى دوران 

مجرديت رفت و آمد كنى 
كور خوندى!

صاحبخونه 
سر ماه اجاره شو مى خواد! من 

سهم خودم رو آماده كردم! اگه ميتونى تا 
سرماه سهم اجاره خودت رو بدى كه هيچ، هنوز 
شوهرمى، ولى اگه نميتونى زود وسايلت رو جمع 

كن برو خونه مامانت اينا كه من حوصله 
سربار تو خونه رو ندارم!

اوه نه مامان! روزاى سه شنبه ما 
با هم قرار گذاشتيم بريم خونه فاميل! پس 

اون ميره خونه مامان خودش. منم ميام 
خونه مامان خودم!

دم
ي مق

ريم
ضا ك

لير
  ع

مخاطب گرامي ! نظر خود را درباره مطالب اين صفحه به شماره 300011219 پيامك كنيد.

بعضا مشاهده شده زوج ها بعد از ازدواج 
هنوز به همان رويه مجردى ادامه داده و 
انگار نه انگار كه شريك زندگى انتخاب 
كرده اند به زندگى مجردى خود 
ادامه مى دهند

تنها به خانه فاميل مى روند. 

هنوز روابط دوران مجردى با  دوستان 
مجرد خود را ادامه مى دهند.

اين زوج فقط همخانه هم 
حساب مى شوند، نه همسر

تنهايى به امور زندگى و منزل مى پردازند. 

به تنهايى خريد مى كنند. 

متاهل هاى مجرد
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پروژه افزايش داغ
بايد داغ دلم را كمى بيشتر كنم. اين روزهاى تكرارى 
ــده هيچ يك از  ــه اين اميدهاى سردش ــزه نمى دهند و ب م
ــدم از بس با ندارىِ اين  ــته ش آرزوهايم لب نمى زنند. خس
ــاختم، از بس ميان در و درد و همسايه سرم را  بغض ها س
از شرم گرسنگى اين عشق زير انداختم و دم برنياوردم كه 

تشنة يك سلامم.
ــت؛ نمى فهمند  ــة اين بغض ها ضعيف اس حس لامس
ــه بى تو  ــا خاطره هايى ك ــت ي ــك اس ــورى از اش اين ش
ــت، بايد  ــه نمك نداش ــت من ك ــد. دس ــور بى نمكن بدج
ــك ندارد، چه  ــت. بى انصاف، دل آدم ها كه نم مى شكس

ساده مى شكنيشان.
مريم فرامرزى تبار

قِ اول؛ قِ آخر
ــت اين وقت، كه در  ــت... چه كلام مزخرفى ا س 1-وق
ــتر وقت  ــاوره مى گويند وخت! كاش كمى بيش زبان مح
ــم وقتى مى آيد كه  ــتم. يادش به خير، وقتى كه گفت داش
ــادش به خير،  ــم خورد. ي ــا را خواه ــرت اين وقت ه حس
ــتراك  ــه وقتم را وقت و بى وقت با وقت تو به اش وقتى ك
ــه وقت براى  ــى مى آيد ك ــتم وقت ــتم نمى دانس مى گذاش

ديدنت به قدر وقتم براى پلك زدن است.
ــت.  2-از كاغذ خط دار متنفرم، چون بايد روى آن نوش
ــانم بده تا احساسم را بى كم وكاست  كاغذ بدون خط را نش
ــى كنم؛ احساسى كه هرگز چشمان كورت در عشق  نقاش

آن را نديد.
احسان 87

 در تواريخ كهن آمده است: مگر روزى ابوالمعالى را 
ــدى كه بر زمين فتاده  ــوزان به حالى يافتن در صحراى س
ــته اى بر دست داشتى و دمادم بر زبانش  بودى و كاغذنبش
آهنگِ قققق... جارى بودى! جماعت، كاغذنبشتة بى خط 
ــودند، تمام سطورش پر بود از وقت، بى وقت، قِ اول،  بگش
قِ آخر، قِ وسط، قوقولى قوقو! قيقوقيقاقو! قققق! خخخخ! 
ــر و اولياى گفتاردرمانى در  (خاطرات طبيب ميرزا، از اكاب

عهد «ققققـ»ـديمه!)

دوستى بيابانى
ــه مجبورم با هر  ــده ام ك ــكى ش اين روزها مثل مترس
ــمانم را با  ــم، حتى كلاغ هايى كه چش كسى دوست باش

نوكشان درمى آورند.
احمد از بابل

ــتى هاى خيابونى  ــت همه از آخر و عاقبت دوس  مل
ــن، تو ديگه فك كنم كارت از همه (به قول ديوى:)  مى گ

«شب به فنا»تره!

قبض جريمه
1-بعد تو، خانه مرا جريمه كرد/ در دلم ياد تو را ضميمه كرد/ 
ــطش دو نيمه كرد/  چه بگويم كه غمت قلب مرا/ اين چنين از وس

كاش با اين تلفات در ره عشق/ عاشقان را بشود كه بيمه كرد!
ــر مى شه  ــفر كن/ ببينم زندگى س 2-يه وقتايى برو، از من س
ــه  بى تو؟!/ تو مى رى و منم اينو مى دونم/ هواى خونه بهتر مى ش
بى تو!/ ببين اين آسمون بازم كبوده/ نداره عادتى غير از تسلى/ خبر 
دارى مى خواد بارون بباره/ به وقت نيمه شبهاى محلى؟/ برو ديگه، 
ــك ابَرا/ واسه رفتن بهونه مى ده دستت/ تو مى بازى  مى دونم اش
ــحال مى شم از فكر شكستت/ برو  و من پيروزم اين بار/ چه خوش
اين آخرين روزه كه هستى/ برو با كوله بارى از گذشته/ كنار پنجره 

همواره مى گم:/ «غم» از قلبم جدا شد، برنگشته.
ــى، دردت تو سر دشمنات! حرص نخور مريض مى شى.  (پاس
بابام جان مى تونستى خيلى خلاقانه اون قسمت از شعرم كه باب 
ميلت نبود و توى ذوق مى زد رو حذفش كنى به اين صورت [...]! 

شما بيشتر از اين به گردن شكستة ما حق دارى[...]).
هانيه از اهواز

ــته؟! بلا به دور! نمى دونستم! من   (اى واااى... گردنت شكس
ــت خودم بود، نه تنها هيچ وقت (آخ، بازم قققق ...  اگه همه چى دس
ــمم رو  ق اول، ق آخر...!) همچو كارى نمى كردم بل كه كلاً كل اس
ــم... اينا كه تبديل مى شه  هم ذكر مى كردم خب! خخخخخ! بعدش
به[...] از رو مجبوريه... مى فهمى؟ مجبوووورم! تازه بعد از بعدشم... 

يه دكتر شكسته بندم مى شناسم ضمناً!! بازم: خخخخخخ!)

خون به دل
چه ايامى كه روزم را كنار تو سپر كردم/ چه شب هايى كه با شوق 
وصال تو سحر كردم/ چه ساعت ها كه با من در خيابان ها گذر كردى/ 
چه سرماها كه با گرماى دستان تو سر كردم/ خرامان، شاد و سرمست 
ــر  و كنار تو چنان بودم/ تو گويى غصه ها را هم چو غم ها دست به س
ــوه، مرا از راه به در كردى/ دلم را دست  كردم/ چه بى ناز و چه بى عش
ــو دادم، خودم را دربه در كردم/ كنون بنگر، ببين بى تو خراباتم، چه  ت

مى دانى/ چه حسرت ها، چه خون دل كه من در اين جگر كردم؟
جعفر محقق از قم

ــپر كردم به  ــده مى گه: نه... جاااان خودم اون س  خيام اوم
جاى سپري كردم رو بى خيال شو! اممما سر جدت بيا و اين بيتش 
ــاعت ها=چه سرماها: اوكى/ كه با من در=كه  رو بخوووون: چه س
با گرما: اينم اوكى/ خيابان ها؟!ىِ دستانِ!!: اين جاش چى؟ نوكِى!/ 
ــى! (متوجه منظورش  ــردم: اينم البته اوك ــر ك گذر كردى=تو س
شدى؟ حالا باز بيا بگو «مطلب فرستادم باقلوا» وُ! اين پاسى اصاً 
ــادُ! همه ش هى پا  ــن زورش مي ــرفت م ــمنه وُ! از پيش با من دش
ــينما وُ! دائمم داره تخمه مى شكنه ءُ! خب ديگه  ــه مى ره س مى ش
ــم كه...! هاااا؟ حرف  ــن تحليلِ وزن و ايرادش رو، كه من نگفت اي

ــه! خيّاااام! يا نكنه مى خواى بگى اصلا همين خيامم  خيام
ــو دوره  ــته ت ــه و تخمه مى شكس ــينما مى رفت س

سلجوقيانِ بايسنقرى!! خب پس ديگه يهو 
ــتم ئوديودالبى و  ــو سيس ــا بگ بي

وايداسكرين كالر هم مى زده 
ــا و  ــف گوش ــو رگِ جُ ت

چشاش ديگه!)

چاقوكشيانه كاتور!
ــوزد، از هر جا كه بيفتى سر  ــلوار مى س 1-دلم براى زانوى ش

او زخم مى شود.
2-گاهى گره مى اندازم تا وصل كنم، چون دو سر نخ كه قرار 

است وصله كند سر جورابى را.
ــا دنبال  ــا مى گردند، قيچى ه ــال جوراب ه ــوزن ها دنب 3-س
ــغول كار خود  ــا، ميخ ها دنبال تخته ها... هر كس مش پارچه ه
ــت؛ كسى از دل چاقو خبر ندارد، او مى خواست كيك ببرد،  اس

حالا سر بريده است!
4-با دست چپ، سايه مى اندازم روى ديوار راست، گاهى گرگ 

مى شوم و گاهى گوسفند و اين گونه بچه ها باور مى كنند.
زهرا فرخى 34 ساله از همدان

ــى فريبكاريكارانه كاتور  ــم خيل ــن كار آخرت ه  اي
ــم برق تو  ــى! (مامان بزرگ ــن همچى كاراي ــاااا! نك بوده
ــم به كمرش زده،  ــاش افتاده و در حالى كه يه دستش چش
ــى پيدا مى شه بگه چرا نوه م خلاقيت  مى گه: ببينم باز كس

نداره و همه ش مى نويسه كاريكلماتور؟!)

نقطة استمرارى
گفتم خداحافظ.

ــام بودن هايم  ــت براى تم ــن نقطة پايانى س گفتم اي
ــد  ــم و تمدي ــام دلتنگى هاي ــت، تم ــديد نبودن هاي و تش
ــت  نيامدن هايت؛ اما خداحافظ براى عبور از همه، هيچ اس
ــم بستن به روى حتى چشمهاى بستة  و تو، همه اى. چش
ــت. چگونه مى توانم بعد  تو معناى حقيقى تا ابد نديدن اس
از هزاران نفس تپيدن به سوى تو ترك عادت كنم! اصلا 
ــم به راهى و در  ــه دلتنگى، به انتظار، به چش عادت دارم ب
نهايت اميد! دلتنگ كه مى شوم يعنى تو هستى. يعنى من 

منتظرم، هر چند نيامده اى اما شايد روزى...
ــتم، منتظر  ــتم. دلتنگ هس ــر هم نيامدى من هس اگ
ــط تو بدان كه منى  ــتم، ترك عادت هم نمى كنم. فق هس
ــه از  بودم در روزهايى دور از تصورت، در دنيايى كه هميش
آن بى خبر بودى؛ دنيايى به نام و رنگ و عطر تو؛ و عابرى 

به تنهايى من كه استمرار داشت در حضور و نه عبور.
اسما از اصفهان

بازگشت پينوكيو
ــتة مهربان نبض زمان را به من سپرد. بى درنگ به  فرش
گذشته بازگشتم، به دورانى سرشار از شادى و آرامش و تهى 
ــده  ــج دغدغه هاى بيهوده؛ دورانى كه من هنوز بد نش از رن
ــلامى مهربانانه و لبخندى شيرين بود  بودم، آغازگر روزم س
ــت هنوز در فرهنگ  ــه ارمغان آرامش خاطرم بودند. خباث ك
ــال ها تدريجا با  ــات واژه اى بى معنا بود... اما خودم كه س لغ
خودم غريبه و غريبه تر شده بودم دست آشتى به سوى خودم 
ــت رفته ام را باز جستم، و زندگى  دراز كردم، معصوميت ازدس
ــتنى پيدا كرد. اوج تمام شادمانى ام  برايم معنايى دوست داش

رضايت از زندگى بود و آرامش.
مژگان 84

انجمن اولياء و مربيان چشمى
ــمام چى  ــمات به چش حالم خوب بود اما نمى دونم چش
ــواد از همه دل  ــده. مى خ ــه بيچاره دلم، هوايى ش گفتن ك
ــتام مى خوان دست بشورن از همه چى. پاهام پاى  ببره. دس
رفتنشون رو گذاشته ن كنار. به من كه چيزى نمى گن. اما تو 
كه دلت و چشمات با هم يك روحند در دو بدن، تو كه دلت 
ــتر از اين  ــاش رو اول از همه به تو مى گه، تا بيش همة حرف
رسوا نشدم و چو ننداختن كه فلانى از دل خودش خبر نداره، 

جلو چشمات رو بگير.
ــتم چشماى تو با  ــمام راضى نيس من به عنوان ولى چش
چشمام معاشرت كنن. بعداً نگى نگفتى كه هر چى ديدى از 

چشم خودت ديدى! همين.
شيوا

وا حسرتا
ــف، آوخ، اى داد!/ از اين خوره هاى  ــوس، دريغ، حي افس
خاك ايران فرياد/ بابك شده بود خورة نفت وطن/ گلسنگ 

به جان تخت جمشيد افتاد.
قنبر يوسفى از آمل

اندر مضرات اصوات مشكوك
نه... اين صدا، صداى تشت رسوايى

 من نبود كه از بام چشمهاى تو افتاد. 
اين روزها من فقط بر حسب اتفاق صداى

 شكستن مى دهم. قبول كن! تيشة فرهاد در 
دست هاى تو و تخريب هزاران سالة كوه بيستون 

صبر، چطور منى كه 
شيرينت بودم نشكنم؟

نگار دهقانى از اصفهان

غريبانه
باز غروب شهر غربت، سايه هاى غم خويش را بر قلبم افكنده است و قلب غمين من زير تيغ هاى سرخ شفق پاره پاره مى شود و 
باز بدون تو تمامى زمين، شهر غربت مى شود و ثانيه ها، همه، تك تك ثانيه ها، به غروب كشانده مى شوند؛ واژه ها فرياد دلتنگى شان 

را سكوت مى كنند و من انبوهى از اندوه مى شوم در گذر صفحات تقويم از روزهاى بى تو بودن.
راهى

اثر رسوبات «هنوز» بر مولكول انتظار
ــت مادرها غصه  ــدنى اند. هنوز كه هنوز اس روزگار مى گذر و دردها هنوز تمام نش
مى خورند و پدرها زير بار روزگار كمر خم مى كنند. فرزندان هنوز پرتوقعند و مطمئن اند 
كه پدر و مادر برايشان كم گذاشته اند. هنوز هم بچه ها آرزوى قد كشيدن دارند و هنوز 
ــان پشيمان مى شوند. هنوز غروب هاى جمعه دلگير است و  هم خيلى زود با قدكشيدنش
ــنبه كسالت بار. هنوز پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مى ميرند. هنوز هم داغ ها  صبح هاى ش

زود سرد مى شوند و هنوز هم براى غصه خوردن دليل فراوان است تا آخر دنيا...
بى خبر از آن كه لبخند تنها كمى آن سوتر «بى دليل» انتظار مى كشد.

زيبا از آبادان غبارآلود
يكى شبيه تو

ــه برى/ تو بى گناهى مثل من، همونقدم مقصرى/ از اين هواى لعنتى،  ــا بودم، تو اومدى، تنهاترم اگ تنه
ــمارش  ــتة تو رو ش ــره، مى دونى/ به گريه ميندازى منُ، وقتى مى گى نمى مونى/ قدم هاى آهس ــم مى گي بغض
مى كنم/ با هر نگاه، با هر نفس، دوباره خواهش مى كنم/ اگه مى خواستى ببينى شكستنم رو... خب ببين!/ من از تو 
چيزى نمى خوام، يه نيم نگاه... فقط همين!/ شايد شبيه تو رو من، باز يه جايى پيدا كنم/ با حسرت اين كه تويى، اسمشُ 
من صدا كنم/ فقط نخواه نگاه كنم، تو چشماى اون غريبه/ بيشتر از اين به روم نيار، تموم اينا فريبه/ انتقامت رو مى گيرم، 
از هر كى عاشقم كنه/ بايد همراه من بياد، تا مرگ بدرقم كنه/ گفته بودم اگه برى دنيا برام جهنمه/ شبيه تو هر كى باشه، 

فرشتة عذابمه/ شايد دوباره يك نفر تنهائيات رو پر كرد/ دل منُ خالى نكن، زودتر از اينا برگرد.
(خدمت «سيما از تهران» بايد بگم من براى جام جم كار نمى كنم و وظيفه اى در قبال نوشتن مطلب ندارم. من 
هم مثل بقيه از امكانى كه هست براى بيان افكارم استفاده مى كنم. هنر يعنى خلق كردن و در خاطره نويسى هيچ 
خلقى صورت نمى گيره؛ فقط شرح ماوقع ست. من براى شخص خاصى نمى نويسم و خاطره هم تعريف نمى كنم؛ 

مى نويسم چون ذهنم رو باز مى كنه براى بهتر ديدن و شنيدن).
پيمان مجيدى معين اختلال به نفس

1- جايى نشسته بوديم، يه شازده پسرى كه چند سال از من كوچيك تر بود و سوئيچ يه ماشين 200 ميليونى دستش بود و گوشى 
ــز جنگيد. مى خوام بهش بگم جناب  ــته بود، مى گفت: آقا بايد در لحظه زندگى كرد، بايد با همه چي ــم زير بغلش گذاش 50 اينچيشَ
ــد ماهى 300 هزار تومن، من واسه 10 ساعت كار مفيد، 200 هزار تومن حقوق  ــما مى ش ــك ش گلادياتور! اون موقعى كه پول پوش

مى گرفتم؛ تو ديگه از جنگيدن واسه من نگو كه اگه يه ربع واى فايتِ قطع شه، اختلال دو قطبى و هيستريك پيدا مى كنى.
ــيه  ــيم پيچى موبايل مى خونه، بعد طورى كه انگار بورس 2-دختره رتبة 950 هزار كنكور آورده و نزديكاى كمپ داعش داره س
ــال ديگه تو هم مى رى  ــى، حالا غصه نخور، س ــد اراده كنى تا تو كنكور قبول ش ــه: اراده جانم! اراده! باي ــه مى گ ــوربن رو گرفت س

«اونيورسى» خوووو!
اميد بچة بيست وچن ساله از كرج
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ــبختى اند ولى نمى دونند خوشبختى توى  به دنبال خوش
ذهنشونه[...].

ــرد  منيـره مرادى فرسـا از همدان: خاطرات س
ــاخه رز قرمز بختت  ــارون مى چكه از توى ناودون/ ش ب
ــده ميون گلدون/ خونه بى تو سرد و تاريك،  ــك ش خش
ــوت و كوره/ لحظه هاى غم گرفته لبريز از  بى تو تنها س
ــب، آخه ماه من كجا  ــياهى ش حس غروره/ باز من و س
ــه بى حوا رفت/  ــاهُ به من داد، نكنه ك ــت/ اونى كه م رف
ــرات اون قديما/ خودكار  ــگ توى دفتر خاط مى زنه چن

مشكى عشقت روى ميز خشك شده اما.
ــاى  نگيـن جوزدانـى از تهـران: گاه حرفه
ــود كرد، اين دلِ  ــوب مى فهمم اما چه مى ش عقلم را خ
ــت. اگر  ــته دلش به نفهمى هايش خوش اس بخت برگش

اين را هم نداشته باشد...!
ــه از همه چيز و  نيلوفـر: [بعضى از] ما آدمها هميش
ــه هم حق به جانب! جالب  همه كس طلبكاريم. هميش
ــران گله منديم!  ــه از تمام خدمتها و لطفهاى ديگ اين ك
ــرج كرديم كه  ــه محبت خ ــا اين هم ــم كى م نمى دون

طلبمون تمومى نداره.
ــم در  ــر از جبين به در كردى، چش ــى س  ابوالمعال
ــان جارى  ــك كلام بر زب ــدان انداختى و ي ــم مري چش
ساختى كه: «همينو بگو»! روايت كنند مريدان جملگى 

ت! با خاك يكسان گشتندى! تمَّ
ــتراكى  ــن و تو نه وجه اش نرگـس صفـرى: 1-م
ــتركى. 2-خودخواه نيستم، تو را  ــتيم، نه حرف مش داش
مى خواهم. 3-حسوديم مى شه به آب دريا وقتى اسمت 

رو با خودش مى بره.
نسـترن از زنجان: من فقط از متناى اميد تعريف 

كردم! چيزى نگفتم كه فرستاديم تلگرافخونه!
  ديگه دليل و علت از اين محكمتر؟! خوبه خودتم 

بر دلايل امر، واقفى!
ــوم ابتدايى  ــا كلاس س عشـق سـرعت: يادمه ت
ــه  ــم. هميش ــت بنويس ــتم مصطفى رو درس نمى تونس
مى نوشتم مستفا! نمى دونى چه حالى مى ده شرط پارك 
ــه بتونن مصطفى  ــه ك ــردن بچه هاى فاميل اين باش ب
ــتن بايد تا ما از پارك  ــت] بنويسن! اگه نتونس رو [درس
برمى گرديم يه صفحه مشق بنويسن وگرنه سرى بعدى 

از پارك خبرى نيس!
 مامان بزرگم اومده مى گه: ننه جووون حالا 
كه فكر مى كنم مى بينم اون بچه هاى فاميل 
ــون خبر  ــى آوردن و خودش عجب شانس
ــل  ــمهايى مث ــه اس ــاز خوب ــدارن! ب ن
استانيسلاوسكى پتروشفسكى توى 
ــجلداى ثبت احوالمون راه پيدا  س
ــه گمونم بيچاره ها  نكردن، وگرن
حق رفتن به اتاق بغلى رو هم از 
ورم  اون  از  ــى دادن!  م دس 
شهردارى مى اومد يه «ئينگ!» 
ــم پاركها و  ــت جلو اس مى نوش
تبديلشون مى كرد به پاركينگ! 
ــاااا؟!  ــه كج ــا ب ــتم ت ــم و س ظل
ــودك آزار! بازى كننده با روان و  ك

اعصاب خردسالان!
ــت  روزبـه از لاهيجـان: خدم
ــات نظريه  ــژگان 84، با اثب ــرم، م خواه
ــأله اينه كه ما بهنگام  شما موافقم. واقعاً مس
احساس رو با تعقل تكميل كنيم. تقدم و تأخرش 
خيلى توفير نداره. اين پاسى رو ولش! اين جور وقتا واس 
ما مى شه شلمان توى بامزى! مى شه نفر پنجم گاليور... 

سرلوحة عالم معانى عشق است.
شاكى عشق: شب مال آدماى بى كس و تنهاست. 
مال كسانى كه آرزو ندارند، هيچى براشون مهم نيست. 
برو بيرون، اين جا جاى تو نيست. تو مال روز و آرزوهاشى. 

برو بيرون. امشب مى خوام تا صبح بيدار باشم.
محمد 21 از شـهريار: [...]اين شعر داره بهمون 
ــت از كاراى بدمون برداريم  مى گه كه هر چى زودتر دس
چون از آينده خودمون خبرى نداريم و ممكنه دير بشه و 
ــته باشيم. منم بهت پيشنهاد مى كنم كه  وقتش رو نداش
ــى. بالاخره آدميزاديم ديگه...  زود خودت رو معرفى كن

مگه نه؟!
 هه هه هه! به چه ترفندهايى هم متوسل مى شن! 
ــه همة  ــى مى كنم ك ــى زندگ ــن جاي ــه نخور؛ م غص

ــد از مرگ! پس چى  ــه بع هول زدن ها مى مونه واس
ــون كه در زنده  ــى رو نترس ــد؟ از دير شدن كس ش

بودن فرق زيادى رو واسه ش نمى شه متصور شد!
فريده: خواستم يك سوال از بروبچ بپرسم. اگه 
شما تو زندگيتون موفقيت بزرگى به خاطر تلاشتون 
ــت صميميتون با  ــدش دوس ــه و بع ــون بش نصيبت
ــت مواجه بشه و رفتارش بكلى باهاتون تغيير  شكس
ــور رفتار  ــب كنه باهاش چط ــما رو تخري كنه و ش

مى كنيد؟
ــتى» فقط  ــم از «دوس ــن كه متوجه مى ش م
اسمش رو داشته و مى گم چه خوب شناختمش... و 

كات!
ــتر از فرهاد و ماندگارتر از  مهرداد سـارا: بيش
ــك كردى. اون قدر  ــتون توى قلبم يادگارى ه بيس
ــده. لااقل خودت  ــه ديگه جايى براى خودم نمون ك

بمون كنارم.
ــر خاله م يه  ــالها پيش پس تمنـّا از تبريـز: س
هندونه خريده بود كه با آقاجونم خوردنش. آقاجون 
بعد از خوردن گفت: «شوره»! هندونة شور خوردى 

تا حالا؟!

تلگرافخانه
ــيم م. از توابع بهبهان-  ــاد- آرزو 92- مريم فرامرزى تبار- نس ــم از خرم آب مري
ــيميدان از ساوه (خيلى ممنون. اميدوارم روز شيميدانها هم برسه من به تو تبريك  ش
بگم، جبران شه!)- هانيه از اهواز- مينا جعفرى نژاد (با دبير چارديوارى تماس بگيريد 
ــورت لزوم راهنمايى  ــال كنيد. در ص ــان ارس و نمونه هايى از كارهايتان را براى ايش
ــرز خربزه ها كه جزو  ــدوم پيام؟ همون يه خط ل ــرد)- مهرداد 69 (ها؟ ك ــد ك خواهن
قانون «خب حالا منظور» شده بود؟! بعدشم... من اون قدر گرفتارم كه وقت تعويض 
ــايد يه وقتى پيدا  ــم رو ندارم؛ باز اگه مفتى دكور عوض مى كنى بگو ش ــور صورت دك
ــخت از دامغان (خخخخ! مامان بزرگم مى گه  كنم!)- گل يخ- خواننده و منتقد سرس
ــر هفته وقت مى ذاره  ــت مى گه، پس چرا ه ــش بگو يه نگاه بكنه ببينه اگه راس به
ــلام آباد غرب (نه بابا!  ــپهوند از خرم آباد- ك. ش. از اس ــون؟!)- آزاده س مى خونه ش
جدى؟ لابد چيزى به دستم نرسيده. يه سر به غضنفر همراهت بزن ببين قبض رسيد 
ــهر- فاطمه راستگو از  برات صادر كرده؟!)- دُكى طاهره از ايلام- فرزانه از پايين ش
قم- مارى الف.- نظرى از همدان (در شماره هاى قبلى دستور پخت اين گونه غذاها 

ــاله (خب تو كه زدى اين دل بى صاحاب ما  ــده)- ايرج عزيزپور 24 س آموزش داده ش
ــرحه كردى. كاش زندگيت به همچى جايى نمى كشيد پسر  رو تيكه تيكه و شرحه ش
جان. حيف كه با كاش كارى درست نمى شه)- نگين جوزدانى از تهران- كيميا- پيمان 
مجيدى معين- اشى مشى- زيبا از آبادان غبارآلود (ديگه دلى ننويس!)- جكا از اردبيل- 
ــتان- آرزو 92- سارا از اروميه- ح. از كلاچاى- راننده خسته تاكسى، ياسرى  پيك راس
ــته ها و افكار  ــه تنها از اردبيل- ماكوى از بهبهان (حاصل نوش ــهر- فاطم از مشگين ش
خودت رو بفرست)- شيلا 18 سال و 7 ماهه- بهار خانوم- معصومه 16 ساله- دنيا 15 
از اهواز- امير 51 از كرج- فرزانه از پايين شهر- آدم برفى از كرج- شبهاى برفى- صبا 
15 ساله از كرمانشاه (من فقط در همين حد از دستم برمياد: بهاره، فاطمه، زهرا و شيما، 
به اين دوستتون بگيد ديگه تكرار نشه هاااا!)- نى نى 14- حامد ميرزا نوه سى- معصومه 
ــمى به دستم برسه بالاخره يه جايى يه  ــن زاده (جدى؟ خبرى نبوده؟! من هر اس محس
نشونى ازش ميارم هاااا! اى وااااى... يعنى بازم پيرتر شدم رفت؟ بذارش به حساب آلزايمر 
منِ بدبختِ بيچ چاااارة كهنسال كه به اندازه اولين اتم تشكيل شده از بيگ بنگ از سن 
و سالم گذشته!)- ناديا از تهران- هانيه از اهواز (پيريه و هزار عيب بى علت! دو پله برو 
ــون و برو جلو! مواظب باش همين جور  ــب تر و از اون جا كه گفته: اى وااااى... بخ عق

كه مى رى جلو، دوروبرت رو هم ببينى، يه وخ گم نشى! به قول گربه هه: پيشششش 
ــراب سرد از قائمشهر- هرازگاهى  ــبهاى برفى- 20575- س ميااااد ديگهههه!)- ش
ــق- سراب از همدان- زنگوله چوبى- جوون پير (با يه اسم بفرست، نوشته هاى  عش
ــى- م 65- مريم از آبشار سبز- كاظمى از اردبيل- تازه وارد-  خودتم بفرست)- ياس
خانم دكتر (خواستم پارتى بازى كنم، گمونم اون قسمت بلانسبت و اشخاص محل، 
ــاله از اهواز- شهرزاد از اصفهان- زهرا  ــتت داد گفتن نمى شه!)- ياس 19 س كار دس
ــق از مرند- صبا نوركرمى از لرستان- يك باغبان از شهرستان مسجد سليمان  عاش
(بالاخره آگهى مذكور بايد جايى چاپ شود؛ هر جا هم چاپ شود پشتش مورد استفاده 
ــتباه  ــت)- زهرا محمدى از خرم آباد (1393؟ هوممم... اگه اش و علاقة يكى ديگر اس
نكنم و درست به يادم مونده باشه، دچار قانون «خب حالا منظور» شده بود!)- رعنا- 
ــد- زهرا تنهاتر از  ــه نااميد از اصفهان- ريحانه از نهاون ــون- آدم برفى 77- ي مهس
ــبى!)- جعفر  ــيوا (اگه ناقص بوده ديگه باس يقه غضنفر همراهت رو بچس تنها- ش
ــيدن نوبت شعرت، اون جملاتى كه به ديگران گفته بودى  محقق از قم (ديگه با رس
و گذاشته بودمش توى تلگرافخونه حذفيدم. نفرستيشون دوباره!)- و... بقيه هم مثل 

هميشه و شماره هاى بعد و انتظار و اين حرفا!

9+1 قانون طلايى 
براى ارسال متن

ــى مى تونه  * 1-از نوجوون تا پير، هر كس
ــته.  ــه بفرس ــراى صفح ــه و ب ــى بنويس متن
ــر و قلم و تلاش  ــد حاصل فك ــش باي 2-متن
ــاى باحالى كه به  ــه. 3-پيامكه خودش باش
ــته هايى كه  ــعر و نوش ــن، ش ــتت مى رس دس
ــران، كتابا  ــلاگ خودت يا ديگ ــلاً توى وب قب
ــده رو نفرست؛ اسمت  ــر ش ــريات منتش و نش
ــت كن آخر  ــياه! 4-دق ــت س مى ره توى ليس
ــمى  ــه، بخصوص پيامكت يه اس ايميل، نام
ــتعار) يا شهرى رو هم بنويسى  (واقعى يا مس
كه فردا نگى چرا اسمم چاپ نشد. 5-مطالب 
ــامى خارجى و نامفهوم (يا به قول  بى نام، اس
ــئولان: مورددار!)، همممه شون مى شن:  مس
«بدون نام». 6-جا كمه، خيليهام توى نوبت؛ 
دقت كن: يكى دو ماه (نااااقاااابل!) صبر داشته 
ــتر از 100 كلمه  ــه. 7-بيش باش تا نوبتت بش
ــم. 8-اصاً  ــورم كوتاهش كن ــس؛ مجب ننوي
ــز پارتى بازى  ــراى مطالب طن ــوش دارم ب خ
ــن دااااز... دِ...  ــس تتُِ ب ــم، حرفيه؟! (دسس كن
ــدارى؟ يه چى بگو به  يقه؟ يقه؟!) 9-پارتى ن
ــرش نگيم: «خب  ــران بخوره كه آخ درد ديگ
حالا منظـــــور؟» هواتُ دارم! (آم مـــاااا... 
ــس باز كه  ــتاااا!) 10-پ ــن نيس ــش با م زمين
ــگاه مى كنى؟ چيه  ــتادى دارى من رو ن واس
ديگه؟ منتظر چى ئى؟ خب همينا ديگه! سرت 
رو بنداز رو ورقه خودت، بنويس ببينم آخراى 

شهريور، شير مى شى يا روباه!

پيام هاى كوتاه
ــى، نظرت دربارة  ــته، خاطره، متن ادب دلنوش
ــى رو از مخچة خودت  ــچ، هر چ ــته هاى بروب نوش
 gmail.com در pasukhgoo دراومده يا به
ــت به نشونى پُستى صفحه، يا  ايميل كن، يا بفرس
پيامك كن به شماره اى كه صفحة آخر چارديوارى 
چاپ شده (دقت كن نوشته خودت باشه، چون اگه 
ــى متنى رو كپى  ــم كس ــرچ خودم متوجه ش تو س
ــا بعد از چاپ يكى  ــتاده، ي كرده و با تغييراتى فرس
ــندش،  ــته ش كپى بود، اين س بياد بگه فلانى نوش
اينم مدركش... گله نكنى كه چرا اسمم همه ش تو 

تلگرافخونه س... گفته بااااشم! حوااااست بااااشه!)
ــودكار، اين عضو بى صداى  زنگوله چوبى: خ
ــى ام كه به جاى من فرياد مى زند؛ فريادهايى  زندگ
از جنس جوهر؛ جوهرى كه لغت به لغت فريادهايم 
ــذ جارى مى كند. ولى دفترم هم طاقت  را روى كاغ
بيچارگى ام را ندارد. كسى نيست صدايم را بشنود؟ 

آرى زمانه اين قدر فراموشكار شده است.
پونـه: واقعاً متن بخش بروبچه ها كجاش طنز 

داره؟ همه ش غم مى باره ازش!
ــى «بخش  ــودت دارى مى گ ــووووم؟ خ  ه
بروبچه ها»ها! نه مثلا «بخش طنز». من گفتم برا 
ــم، خودم هم كه  ــب طنز پارتى بازى مى كن مطال

آدم طناز يا طنزپردازى نيستم؛ شما بگو واسه 
ــه از اين  ــودن عريضه اصلاً (ديگ خالى نب
بالاتر؟!) گهگاه يه شوخى و مزاحى هم با 
ــه  ي رو  ــا  بروبچه ه ــم.  ــچ مى كن بروب
ــه ملت  ــر ك ــر بگي ــه اى در نظ صفح
ــته، متن  ــون رو در قالب دلنوش حرفاش
ــعر، حرف عادى يا هر چى به  ادبى، ش
اطلاع همديگه مى رسونن. ظاهراً آمار 
ــا رتبه همچى  ــه ما ايراني هم كه مى گ
ــانى توى غم و غصه داريم! پس  درخش

ــز بنويس (حاصل فكر  ديگه چى؟ تو طن
ــزاح مى كنم، دو نفرى بريم  خودت)، منم م

ــون جمعيت غمگين!  ــونصد ميلي به جنگ ش
حلهّ؟

فرى شيطون: در جواب «عشق سرعت» بايد 
ــتى كه دل و  ــته آدمايى هس ــم لابد از اون دس بگ
ــت. كاش مرام و معرفت رو از  زبونشون يكى نيس
اون كه نرفته دلش هواى برگشتن داره ياد بگيرى. 
در اون صورت مى فهميدى گاهى وقتا لازم مى شه 
ــايد همين تأمل باعث برگشتن  آدم درنگ كنه. ش
ــايد نيمة گمشده ت همين  ــه. از كجا معلوم؟ ش بش
ــردم و منتظر اول  ــودم ترمز مى ك ــه. اگه من ب باش

هفته مى شدم.
ــخگو  پاس ــى  وقت قائمشـهر:  از  سوسـو 
ــن كتابخونة  ــن صفحه عي ــه اي ــواب نمى نويس ج

خاكخورده س؛ بدون روح.
ــبا كه ما  ــتى ش ــب خوبه كه! دوس داش  خ
مى خواااابيم، آقا پليسه با روح بياد به خوابت؟! نه... 

دوس داشتى؟!
ــوب بودن هيچ  ــتم بگم خ هديه از قم: خواس
ــى نمى خواد و اين كه همه  خرجى نداره و هيچ پول
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نقطه چين 
بچه هاي خوب، خط چين ها را به هم وصل و سپس تصوير كامل شده را رنگ  كنيد. 

ــتني من! اين هفته با  ــلام دوستان مهربان و دوست داش س
ــما و مي خواهم با هم  ــي ديگري آمده ام به ديدن ش يك نقاش
طرز كشيدن يك سنجاقك را ياد بگيريم. اول يك نكته جالب 
ــره زيبا بايد بدانيد و آن اين كه سنجاقك ابتداي  درباره اين حش
ــر آب مي گذراند و به طور معمول تنها زندگي  زندگي اش را زي
مي كند. سنجاقك ماده وقتي كه زمان تخمگذاري اش مي شود، 
ــاقه ني را  ــا انبرك كوچكي كه در انتهاي دم دارد، تنه يك س ب
كه در آب قرار دارد سوراخ مي كند و چند دانه تخم بسيار ريز در 
ــنجاقك سر  ميان ني مي گذارد. پس از چند هفته نوزادهاي س
ــنجاقك  از تخم بيرون مي آورند و به ته آب مي روند. نوزادان س
درست به اندازه سر يك سوزن هستند و رنگشان خاكستري و 
دست و پايشان بسيار كوچك است. در پشت آنها يك برآمدگي 
ــاخته  ــنجاقك، در درون آن س ــود كه بال هاي س ديده مي ش
ــي كه براي پرواز آماده  ــود تا اين جانوركوچك آبي، زمان مي ش
شد از بال هايش استفاده كند. سنجاقك تا زماني كه نوزاد است، 
خودش را زير گل ها و لجن ها پنهان مي كند تا طعمه حيوانات 
آبزي نشود. نوزاد سنجاقك، وسيله مخصوصي براي شنا دارد 

كه هيچ جانور شناگري چنين وسيله اي ندارد.
ــيد سنجاقك چگونه زير آب  بچه هاي مهربان شايد بپرس

شنا مي كند؟        
ــرار دارد كه از  ــه كوچكي ق ــنجاقك نوزاد، كيس در بدن س
ــود. آن گاه آب مانند فواره از انتهاي شكمش خارج  آب پر مي ش

ــو را در آب به طرف جلو مي راند. نوزاد  ــده و اين نوزاد كوچول ش
ــت و كرم هاي ته آب  ــنجاقك، شكارچي ماهر و چابكي اس س
ــپس با انبرك دم، آنها را تكه تكه كرده و  ــكار مي كند. س را ش
ــنجاقك كه كمي بزرگ شد، پوست بدنش  مي خورد. نوزاد س
بزرگ نمي شود. در آن موقع احساس تنگي و گرفتگي مي كند 
ــود و بعد پوست كهنه و قديمي  ــتش فشار وارد مي ش و به پوس
ــكاف مي خورد و جانور با پوستي بسيار  از ناحيه سر و گردن ش
ــود. نوزاد سنجاقك تا زماني كه در  نرم و تازه از آن خارج مي ش
ــن  ــت مي اندازد و وقتي پا به س ــي مي كند، چند پوس آب زندگ
مي گذارد، آب بر تنش سنگيني مي كند،  بعد آرام آرام خود را به 
ساقه يك گياه يا تنه مي رساند و از آن بالا مي رود و از دنياي آب 
خارج و به دنياي روي آب وارد مي شود و در حرارت آفتاب، روي 
يك برگ استراحت مي كند و باز پوست كهنه اش را مي اندازد و 

با پوست جديدي ظاهر مي شود.
در اين لحظه دو جفت بال كوچك و نرم بر پيكر سنجاقك 
ــنجاقك را سخت  ــود. حرارت آفتاب، بال هاي س پديدار مي ش
ــزرگ و نيرومند  ــد مي كنند و ب ــرعت رش مي كند و بال ها بس
ــوده و پرواز مي كند.  ــنجاقك بال هايش را گش ــوند و س مي ش
ــت.  بچه هاي عزيز! زندگي حيوانات خيلي جالب و خواندني اس
ــي آن به جدول  ــاد گرفتن نقاش ــم براي ي ــالا بچه هاي گل ح
ــنجاقك بكشيد  آموزش نگاه كنيد و و بعد يك منظره زيبا با س

و رنگ آميزي كنيد.       

گلنوشا صحرانورد
ــه برادر در كنار هم زندگي خوبي  ــبز و خرم سه روباه زندگي مي كردند. اين س ــه اي از يك دشت س روزي در گوش
داشتند، ولي يكي از آنها كه زيبا تر از بقيه بود و دم بزرگ و زيبايي به رنگ طلايي داشت، خودش را خيلي بالاتر و زيباتر 

از بقيه مي دانست و هميشه به دو برادر ديگرش فخر مي فروخت. دم روباه اولي سياه بود و دم روباه دومي سفيد.
ــد كه  ــمت بركه برود و آب بنوش ــد تا به س نزديك لانه آنها يك بركه بود. يك روز روباه دم طلا صبح زود بيدار ش
ناگهان دمش از بس كه بلند و بزرگ بود بين دو شاخه اي كه از زمين بيرون آمده بود گير كرد و كنده شد. تمام زيبايي 
ــاي گريه كرد. تنها راهي كه به  ــد و  هاي ه ــم به دم طلايى اش بود. با خود گفت حالا چه كار كنم دمم كنده ش اش ه
ــود. نمي دانست آيا دم ديگري به جاي  ــود تا دمش دوباره ترميم ش ــيد اين بود كه برود و در جايي پنهان ش ذهنش رس

دمش درمي آورد يا نه.
در همين موقع صداي برادرانش يعني دم سفيد و دم سياه را شنيد كه به همان سمت مي آمدند. دم طلا تنها كاري 
ــدن بود. در يك تنه توخالي درخت پنهان شد. دم سياه و دم سفيد به محض ديدن دم  ــت انجام دهد پنهان ش كه توانس

كنده شده دم طلا فكر كردند حتما يك شكارچي برادرشان را شكار كرده و گريه و زاري راه انداختند. 
يك سنجاب شيطون كه از دور شاهد ماجرا بود، جلو آمد و گفت: چه خبره ؟ اين كارها براي چيه؟ من روباه رو ديدم 

كه داشت مي رفت به سمت بركه كه دمش گير كرد به زمين و كنده شد. 
دم سياه گفت: يعني زنده است ؟ 

دم سفيد گفت: كدام طرف رفت ؟ 
سنجاب گفت: من نديدم، فقط فهميدم كه خيلي ناراحت شده بود.

ــنيدي؟ فكر كنم  ــفيد گفت: تو هم ش ــياه به دم س ــدند. دم س ناگهان با صدايي از داخل تنه درخت همه متعجب ش
صداي دم طلا بود. 

نزديك درخت رفتند و منتظر نشستند و دوباره صداي گريه دم طلا از داخل تنه درخت شنيده شد.
برادرانش با هم گفتند: بيا بيرون عيبي نداره، ما كمكت مي كنيم، دنيا كه با كندن يك دم تمام نميشه. بالاخره بعد 
از مدتي بيرون آمد. سنجاب خنديد و گفت: دمي كه هميشه باهاش پز مي دادي رو از دست دادي، حالا با چي مي خواي 

پز بدي و فخر بفروشي آقا روباهه؟
روباه دم طلا سرش را پايين انداخت، ولي دو برادرش نزديكش شدند و هر كدام دمشان را به دم طلا نزديك كردند، 
به طوري كه انگار دم طلا دو تا دم داشت. در آن لحظه گفت: من از همين الان به برادرانم پز مي دهم و  به آنها افتخار 

مي كنم، چون هرگز كسي نمي تواند مثل آنها باشد.

روباه دم طلا

ببين و بگو 
دوستان من اين تصوير را نگاه كنيد و پس از شمردن گل ها، عدد درست را مشخص 

كرده  و شكل را به دلخواه رنگ كنيد.

آموزش نقاشي 
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پيرمرد و شتر پادشاه

ــود، زير گنبد كبود غير از خداي  «يكي بود، يكي نب
ــنگ  مهربان هيچ كس نبود. در يك دهكده زيبا و قش
ــرش  ــرد دانايي با همس ــرزمين قصه ها پير م ــوي س ت
ــا به يكديگر كمك  ــي مي كرد. آنها در همه كاره زندگ
ــرش را  ــردم دهكده پيرمرد و همس ــد. همه م مي كردن
ــكلات از او كمك مي گرفتند.  دوست داشتند و در مش
اما برعكس پيرمرد، همسرش ساده لوح و زود باور بود و 

هميشه كارهاي عجيبي انجام مي داد. 
روزي از روز ها پيرمرد مقداري پنبه به خانه آورد و از 
همسرش خواست تا نخ درست كند، اما او كه به نظرش 
ــت از ديگران كمك  ــد، تصميم گرف ــا زياد بودن پنبه ه
ــرد. پيرزن به مزرعه  ــي به او كمك نك بگيرد، ولي كس
ــوهرش كمك بگيرد. توي راه به بركه اي  رفت تا از ش
رسيد كه قورباغه ها در آن مشغول بازي بودند و با ديدن 
ــيد و با خودش گفت كه بهتر  آنها فكري به ذهنش رس

است از اينها كمك بگيرم و...»
بچه هاي عزيز براي اين كه بدانيد ادامه اين داستان 
ــنهاد مي كنم اين كتاب را بخوانيد كه  چه مي شود پيش

حتما از آن خوشتان مي آيد.
نويسنده: مريم كوثري هنرمند

تصويرگر: مريم اكراد
ناشر: ارديبهشت 1392

قيمت: 2000 تومان

آشنايي با وسايل نقليه 
ــما كوچولو هاي كتابخوان با بعضي  در اين كتاب ش
 از وسايل نقليه آشنا مي شويد. البته مي توانيد تصاوير را

 هر طور كه دوست داريد رنگ آميزي كنيد.
پر شده از مسافر

اين اتوبوس رنگي 
ايستاده توي ايستگاه 
چه چرخ هاي قشنگي

مسافرت بچه ها 
با اين قطار زيبا

خيلي سريع و راحت 
دور مي زنه تو دنيا

«...
شعر از: سميه حسيني

ــين  ــت و محمدحس ــد باران دوس ــر: محم تصويرگ
سروش

ناشر: ريحانه 1392
قيمت: 1500 تومان

كتاب كوچولو

رضا بهنام

ــد قرار بود به اتفاق بچه هاي محل براي نماز مغرب  محم
ــر كوچه برود. براي همين حدود نيم  ساعت به  ــجد س به مس
ــه بيرون رفت. به  ــودش را آماده كرد و از خان ــده خ اذان مان
ــايد  ــيد اين طرف و آن طرف را نگاه كرد تا ش كوچه كه رس
يكي از بچه ها را ببيند و باهم بروند، اما خبري نبود و تصميم 
ــوي راه به موضوعي فكر  ــت خودش به تنهايي  برود. ت گرف
ــب بعد از نماز جماعت اتفاق بيفتد.  مي كرد كه قرار بود آن ش
ــه نفر  ــت از آنها امتحان قرآن بگيرد و س ــاج آقا قصد داش ح
ــي ببرد. محمد از هر نظر  ــابقات قرآن اول را با خودش به مس
ــه نفر اول است و البته  آماده بود و  فكر مي كرد حتما جزو س

 حاج آقا هم به او گفته بود كه اگر حواسش را جمع كند، يكي 
ــت و حالا او با اين مقدار آمادگي و با توكل بر  از بهترين هاس

خدا مي رفت تا بتواند موفق شود. 
ــيد بازهم از خدا خواست اگر  نزديكي هاي مسجد كه رس
ــد. در همين افكار بود كه  ــا لياقتش را دارد، كمكش كن واقع
ــركي افتاد كه كنار پياده رو نشسته  يك دفعه چشمش به پس
ــد و كمي جلوتر رفت  ــي مي كرد. كنجكاو ش بود و دستفروش

ــد. بالاي سر پسرك  تا ببيند او چه كار مي كند و چه مي فروش
ــيد متوجه شد او چند جفت جوراب را روي يك پارچه  كه رس
گذاشته و بدون اين كه حرفي بزند، رهگذران را نگاه مي كرد. 

محمد به او نگاهي انداخت و پرسيد: فروشيه؟
ــا بي حوصلگي و خيلي  ــته بود ب ــرك كه به نظر خس پس

آهسته گفت: دو هزار تومنه!
ــرك حوصله ندارد و به نظرش آمد  ــاس كرد كه پس احس
ــراغ كارش  برود. داخل  ــود و س ــت مزاحم او نش كه بهتر اس
ــتند. آنها با ديدن  ــد ديد همه بچه ها آنجا هس ــجد كه ش مس
ــب  محمد به طرفش آمدند و يكي  گفت: بچه ها محمد امش
ــرف او را تائيد كردند. اما  ــه. ديگران هم ح حتما موفق مي ش
ــتفروش بود و يك  ــرك دس ــش پيش پس محمد تمام حواس
ــه او را فراموش كند. با  ــگاه معصومان ــت ن لحظه نمي توانس
ــود كمكش مي كرد و  ــايد بهتر ب خودش فكر مي كرد كه ش
حداقل يك جفت از جوراب هايش را مي خريد. بعد از گرفتن 
وضو همگي داخل صف ها نشستند و منتظر شدند تا حاج آقا 
ــتادند و آماده خواندن نماز  بيايد. با آمدن او همه صلوات فرس
ــدند. محمد هنوز در فكر پسرك بود و نمي توانست بفهمد  ش
ــورد كوچك با او اين همه تاثيرگذار بوده  كه چطور يك برخ

كه نمي تواند فراموشش كند. شايد خدا مي خواسته امتحانش 
ــد كه ببيند در چنين روزي چه چيزي را انتخاب مي كند و  كن

فكرهاي ديگري كه ذهن او را مشغول كرده بودند.
ــد، غير از بچه ها بقيه به طرف در حركت  نماز كه تمام ش
ــد. محمد حالا تصميم گرفته  ــجد بيرون برون كردند تا از مس
ــخص شدن برنده ها سراغ  بود كه بعد از خواندن قرآن و مش
ــرك برود، اما يك لحظه فكر كرد كه نكند دير بشود و او  پس
ــجد آمد، كمي  ــد و به طرف در مس را نبيند. از جايش بلند ش
ــت و دلش مي خواست بماند و در امتحان شركت  ترديد داش
كند. پيش خودش مي گفت كه حتما يك نفر ديگر به پسرك 
ــرف او را آرام نمي كرد. همان جا  ــك مي كند، ولي اين ح كم
ــه اي از  ــتاد و نگاهي به بچه ها كه در گوش چند دقيقه اي ايس
ــته بودند، انداخت و بدون اين كه كسي متوجه  ــجد نشس مس
ــت و پوشيد. به سرعت به طرف  بشود كفش هايش را برداش
ــدام خدا خدا  ــته بود، رفت و م ــرك آنجا نشس محلي كه پس
ــد. از دور نگاه كرد و ديد كه هنوز آنجا  مي كرد كه نرفته باش
ــرعتش را بيشتر  ــت. با خوشحالي و اميدواري س نشسته اس
كرد. نزديك او كه رسيد نگاهي به آسمان انداخت و  زير لب 

گفت: «خدايا شكرت .»
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بچه هاي خوب!  در اين تصوير 2 پروانه شبيه هم هستند.  آنها را پيدا كنيد.
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ــادى  ــر مى گذاريد، روزهايى كه با موفقيت و ش متولدين فروردين: روزهاى خوبى را پشت س
همراه است. فرصت ها دير مى آيند و زود مى روند، پس بايد قدر آنها را دانست. از اين فرصت براى 

آينده بهتر بهره بگيريد. پدر و مادر را از ياد نبريد، به آنها سر بزنيد و پاى حرف هايشان بنشينيد.
متولدين ارديبهشت: اعتماد به نفس تان را افزايش دهيد؛ همه انسان ها در مراحلى از زندگى 
ــكلاتى روبه رو مى شوند. انسان هاى موفق آنهايى هستند كه از روبه رو شدن با مشكلات  با مش
ــت  ــت در مقطعى از زندگى يا در كار و فعاليتى شكس ــى به دل راه ندهند. حتى ممكن اس هراس

بخوريم؛ اين مهم نيست؛ مهم آن است كه نااميد نشويم و دوباره روي پايمان بايستيم.
متولدين خرداد: جسارت و قدرت براى ادامه فعاليت در تمام مراحل زندگى ازجمله خصوصيات 
مثبت انسان هاست، اما رعايت اعتدال و داشتن برنامه مهم تر است. بدون فكر حركت كردن، ما 
را به هدفى والا و متعالى نمى رساند. دلتان محكم باشد و فكرتان خوب كار كند. با داشتن اين دو 

ويژگى به هدف هاى بزرگ تان خواهيد رسيد.
متولديـن تير: روزهاى خوش زندگى را به فرصتى براى برنامه ريزى بهتر تبديل كنيد. هنگام 
ــر يك دو راهى بزرگ ايستاده ايد.  ــتن حال خوش، بهتر مى توانيد فكر كنيد. اين روزها بر س داش
ــتان نزديك مشورت كنيد. اجازه ندهيد اين  عجولانه تصميم نگيريد، با اعضاى خانواده و دوس

شرايط شما را از ادامه فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى دور كند.
متولدين مرداد: كارها را قدم به قدم پيش ببريد. عجله شما را از مسيرى كه بايد طي كنيد دور 
ــما روى اطرافيان نيز اثر منفى خواهد داشت. خراب كردن روابط اجتماعى  ــترس ش مى كند. اس

مانند تخريب يك ساختمان، كار مشكلى نيست، اما ساختن، هميشه زمان و تدبير مى خواهد.
ــط كار، گاه و بى گاه با ناملايماتى روبه رو  متولدين شـهريور: همه ما در زندگى و نيز در محي
ــت و ممكن است امروز يا طى  ــرايط كه غير قابل پيشگيرى اس ــويم. اجازه ندهيد اين ش مى ش
ــرايط روحى و شغلى شما تأثير منفى بگذارد. با دقت و پشتكار  روزهاى آينده هم پيش آيد، بر ش

فعاليت كنيد. در بلندمدت همه مسائل روشن خواهد شد.
ــر انگيزه اى كار و تلاش  ــود. با ه متولديـن مهر: همه زندگى ما در كار كردن خلاصه نمى ش
ــلامت بود تا بتوان فعاليت كرد. يك سفر كوتاه و روزانه  ــته باشيد بايد س مى كنيد به خاطر داش

حدود 20 دقيقه ورزش سبك، راه حل مناسبى است.
ــان نيست. پس نه زياد به ديروز فكر  متولدين آبان: هيچ وقت ديروز و امروز و فرداى ما يكس
ــما را به خودش مشغول كند. بيش از هر وقتى به فكر  كنيد و نه بگذاريد فردا بيش از حد فكر ش

امروز و همين ساعت باشيد. اگر امروزتان خراب شود، فرداى چندان خوبى نخواهيد داشت. 
متولدين آذر: بخش مهم و اصلى زندگى ما آن است كه در خانه مى گذرد، حتى اگر از نظر زمانى 
ــد. زمان بيشترى را با خانواده بگذرانيد، بويژه بچه هاى كوچك كه نياز روحى فراوانى  كوتاه باش

دارند. به آنها بايد محبت كرد و در عين حال راه و رسم زندگى را آموخت.
ــتان هم كم كم به نيمه مى رسد. اين راه و رسم زندگى است. نه  متولدين دى: آخرين ماه تابس
براى من و نه براى شما متوقف كه نه، گردشش كُند هم نمى شود. بايد براى اين زندگى و همراه 
شدن با تحولاتش آماده بود. تنها قدرى برنامه داشتن و سرعت دادن به فعاليت ها شما را زودتر 

به هدف مى رساند.
متولدين بهمن: از كسالت و بى تحركى دورى كنيد. به قول پدر بزرگ ها بايد دست بر زانوى 
ــبختى برويد. اگر اين كار  ــويد و به دنبال خوش ــوى. همين امروز بلند ش خودت بگيرى و بلند ش

سخت باشد، نشستن و خواستن سعادت بى ترديد غيرممكن است.
متولدين اسفند: هر چند گذشته بخشى از زندگى شماست، اما همراه داشتن هميشگى آن شما 
را از ادامه راه و زندگى كردن بازمى دارد. از گذشته بايد درس گرفت، اما در حال بايد زندگى كرد. 
شما هم حق زندگى داريد. خودتان تصميم بگيريد و خودتان براى زندگى تان هدفگذارى كنيد.
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  پيامك بزنيد   

ــوزان ظهر همه جا را گرم و  با اين كه آفتاب س
ــن كرده است، اما كودكاني هستند كه آسمان  روش
دلشان در تاريكي فرو رفته و هرچه در آن دست و پا 
مي زنند، نجات نمي يابند. گويي ديگر همه جا سياه 
ــرت در اطرافشان  ــت و غباري از تنهايي و حس اس
نشسته است، اما اين آسمان تاريك چندين ستاره 
ــتاره ها گوشه اي از قلبشان را كه به  هم دارد. آن س
ــود، روشن مي كنند.  جاده روياهاي آنها ختم مي ش
ــوده دور از بمب  ــي بدون آلايش! زندگي آس روياي
ــت.  ــا روياي اين كودكان اس ــه و آتش تنه و گلول
ــي بيكران و عظيم اند  ــي كه از درون درياي كودكان
ــم كه  و در برون نمادي از معصوميت و پاكي. چش
ــهري ويران و گلگون از خون شهدا  باز مي كنند ش
مي بينند و وقتي مي بندند صداي انفجارها و ناله هاي 
ــنوند. برخي ديگر والديني ندارند  اطرافيان را مي ش
كه غمخوارشان باشد و بعضي خواهر و برادرشان را 

از دست داده اند. گاهي با خود مي گويند: «اي كاش 
همه اينها كابوسي بيش نبود كه با بيداري از خواب 
ــوس كه اينچنين نيست.  پايان مي يافت.» اما افس
ــد. دشمن حرفش يكي  دشمن كودك نمي شناس
است؛ «جنگ، جنگ است، كوچك و بزرگ ندارد»، 
اما... اما آيا دشمن فرشته هاي پاكي را كه بال هاي 
ــته اند نيز نمي شناسد؟  ــمان جا گذاش خود را در آس
معصوميت و خلوص را درك نمي كند؟ دستان خدا 

ــد ديگر  را هم نمي بيند؟ اگر اين طور باش
ــود، چون ديگر  ــمن محسوب نمي ش دش
انسان نيست و انسانيت از وجودش رخت 
بركنده است. حال كه كودكان بي دفاع و 
مظلوم غزه چنين جنگ نابرابري را سپري 
كرده اند ، چه خوب است ما كودكان ايران 
ــتانمان را در دست كودكان فلسطين  دس
ــتي مان را تقويت  ــته و پيوند دوس گذاش

ــد و براي دفاع  ــاس تنهايي نكنن كنيم تا آنها احس
ــرزمين خود همچنان مثل گذشته پابرجا باقي  از س
ــت اي كودكان غزه.  ــتي خدا با شماس بمانند. براس
ــيلي خواهد ساخت كه  ــك هاي شما س بزودي اش
ــمن را نابود مي كند، پس مثل كوهي استوار از  دش
ــا كودكان ايران با  ــورتان دفاع كنيد و بدانيد م كش

شما هستيم.
كيانا تيموري  /  14 ساله از تهران
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